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 میثم بحرانیالحدید و ابنابیاز منظر ابن تطبیقی خطبه شقشقیه تحلیل 

 *محسن رفعت

 27/6/97 رش:یخ پذیتار   5/10/96افت: یخ دریتار

 دهیچک

غة ابننهجشهههرح ید و ابناب البلا حد تم میثمال بحران  از جم م شهههروح برجسههه
ی مشترک کلام  البلاغة هستند  مؤلفان این شروح در ی  نگاه ک   با صبرمنهج

مال     نان ا بم شهههرح  هههخ ط  ب تمپرداخ و ادب   ند  از جم م خ نظیر ا
شقیم ا   کمنهج شق شتم بر امال، خطبم  شنا   وقایع تاریخ  گذ  البلاغة در باز

میثم اند  ابنمیثم مفصهههل بم شهههرح آن همّ  گماشهههتمالحدید و ابناب البتم ابن
الحدید در اب داند و نم متواتر لفظ ؛ گرچم ابنخطبم شقشقیم را متواتر معنوی م 

صریح ندارد، اینکم  بارا  امال اما در فرازهای  دیگر، تواتر  بم تواتر ر یده  خن  
م بم حق خویش بر او ثاب  م صهههدور  هههخنان امال    

ّ
بن  بر شهههکای  از تظ 

الحدید با نگاه اب ی خود و ابنبینانمو واقع گونممیثم با دید تشهیعشهده ا ه   ابن
بانم بم شهههرح محتوای  و تاریخ   بارا  امال  کلام  ا تزال  خود و البتم متعصهههّ

الطا  ناصواب های مخت ف شرح  بارا  د   بم توجیها  و مرپرداختم و در فقره
این مقالم با برر هه  توصههیف  ههههه تح ی   بم  نماید زده کم برر هه  آن ضههروری م 
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 مقدمه
سیور خود کرده، چنان  نهج شیفته و م شیفتگان حق و حقیقت را همواره  ست که  که البلاغة کتابی ا

شمار می شر  آن در از جمله کتب حدیبی به  ضرورت یعنی  صر تالین توجه به این  رود که از همان ع
اده البلاغة بیشترین شر  را به خود اختصاص د لمان ایجاد شد، از همین روی، نهجمیان ب رگان و عا

 ، حسببینی116ببببب14/113 تا:، بی)برای موالعه بیشببتر در زمینه شببرو  نهج، ر.ک، طهرانی اسببت.
از ( 448ب1382:432 ی،تهران ، دلشاد106ب1403:35 عاملی، ، جمعه273ب1/221: 1409 خویب،
البلاغة  نهج میبب و شببر البلاغة ابن نهج ه تا به حال نگاشببته شببده، شببر ترین شببروحی کبرجسببته

  ی تاریخیالیدید با صبغهابیادبی و شر  ابن ب ی کلامیمیبب با صبغهالیدید است. شر  ابنابیابن
هایی است که این دو اند. خوبه شقشقیه از جمله خوبهکلامی و ادبی به شر  سخنان امام هرداخته ب

اند، چرا که تردید کردهاند. برخی در صدور آن شار  برجسته با روش خویش به شر  آن همّت گماشته
سینه امیرمؤمنان سوز  سخن بی در آن  ست،  شته ا سکس فروه شیده و  سرک صریح از که  هرده و 

 میبب در شر  خویش در مورد انتساب آن به علیالیدید و ابنابینکوهش خلفای ثلاثه است. ابن
ستدلال شقیه م، البلاغة به دلیل فراز هایانی اماسوم نهجخوبه  اند.هایی کردها شق  که شهرت داردبه 

گاه بیعت مردم با او ح دادن شکیبایی در برابر آن و آنمشتمل بر شکایت در امر خلافت و سکس ترجی
شد.می سا ل مربوط به خلافت بعد از نهجهای ترین خوبهاین خوبه از مهب با ست و چون م البلاغه ا

هایی در این انگی  شببده اسببت. نکتهدهد برای گروهی جنجال بر هرده شببر  میرا بی رسببول خدا
البلاغه نیسببت و در عین کوتاهی، یک دوره تاریی های نهجاز خوبه کخوبه وجود دارد که در هیچ ی

های دقیق و جالبی که برای اسلام مربوط به عصر خلفای نخستین در آن خلاصه شده است. تیلیل
که در هیچ جای دیگر دیده نخواهد شد.  استنکاتی دارای نظران، بسیار قابل موالعه است و صاحب

  الیدید با نگاه نقادگونه اما متعصبببانه به شببر  این خوبهابیبینانه و ابنمیبب با نگاه شببیعی و واقعابن
الیدید، ابیمیبب و ابناند. در این ه وهش کوشبببیده شبببده هس از مقدماتی کوتاه در مورد ابنهرداخته

الیدید مورد ابیمیبب و ابنتیلیلی میان دو شبببر  برجسبببته ابنمیتوای خوبه به صبببورت توبیقی و 
 قرار گیرد.و نقد بررسی 
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 گذری بر زندگانی ابن میثم
 به الیدیدابیابن البلاغه نهج شر  چند هر اند،نوشته البلاغهنهج بر نمتقدّما که هاییشر  میان در

 دسببترس از زمان مرور اثر بر امروزه که مختلفی هایکتاب میان در قول نقل و تفصببیل قدمت، لیا 
 و الدّین کمال به ملقّب بیرانی میببابن کبیر البلاغهنهجشبببر  امّا دارد، ایوی ه جایگاه اند،خارج ما

 و طوسببی نصببیرالدین خواجه سببتایش و تقدیر مورد و شببده نوشببته هببببب 677 سببال در که الدّین مفید
صدرای ستاد و شیرازی ملا ست ممتاز و اهمیت با بوده، طاوسبن عبدالکریب سید و حلّی علامه ا  .ا

میبب از نظر سببیاسببی با حمله تاتارها و حاکمیت مغولان و دوران حیات ابن (1/23 :1362میبب،)ابن
انقراض دسببتگاه خلافت عباسببی و از نظر فرهنگی با حاکمیت اشببعریان، افول معت له مواجه اسببت. 

تر عالمان ربانی را در ترویج عقاید صییح اسلامی سنگینسو، مسوولیت مجموعه این حوادث از یک
میبب به دو کار اسبباسببی دسببت و از سببویی دیگر زمینه را برای طر  آنها فراهب کرده بود. از این رو ابن

سنگ را احیا نمود و هب مقام علمی و البلاغة نوشت که هب این اثر گرانل شر  عالمانه بر نهجزد، او 
را در میان سببایر خلفا آشببکار کرد؛ دوم آثار علمی متعددی به وی ه  مؤمنین علیجایگاه برتر امیرال

صیرت  سیله هب عقاید امامیه را تبیین کرد و مایه ب ساس مذهب امامیه هدید آورد و بدین و در کلام بر ا
  )اللببه کرد.امببامیببه از این عقببایببد دفبباع هببای کلامی غیر هب در مقببابببل نیلببه جویببان شببببد وحق

  البلاغة شببرو  متعددی نوشببتهدر نهج در زمینه سببخنان امام علی میببابن (6: 1385بداشببتی،
 امیر کلمات شبر  فی العارفین منهاج السبالکین، مصببا  اختیار السبالکین، مصببا  جمله از اسبت،

های متعدد به وی ه کلامی دارد البلاغه، وی تألیفاتی دیگر در زمینهنهج کبیر شبببر  و المؤمنین
ند یة النظر فی علب  مان غا مة،  ما مة فی تیقیق أمر الإ یا جاة فی الق عدالمرام فی علب الکلام، الن قوا

... عشر و الاثنی ال مّة امامة فی النظر الکلام، استقصاء النظر فی إمامة الإ مة الإثناعشر، استقصاء
صّی اهمیت از البلاغهنهج کبیر شر  شده، یاد هایکتاب میان . در س برخوردار خا  از که چنان و تا

ستفاده شار  خود مقدّمه شویقمی ا  سبب عراق و بغداد حاکب جوینی عواملک الدّین علاء شود، ت
 میمد، منصور ابو ملک عوا فرزندان به خاطر سکس بنگارد. را البلاغهنهج کبیر شر  او تا است شده

است و  نامیده صغیر و متوسّ  شر  را آن و کرده خلاصه بار دو را کبیر شر  العباس ابو مظفرالدّین و
ته مات شبببر  الب ند.شبببمرده او سبببوّم شبببر  را میببابن قصببببار کل ؛ 14/149تا: بی )طهرانی، ا

 زاهد واسببوی الخیرلیبی ابی بن حمّاد بن حسببین و حلّی علامه مانند نخبگانی (26 :1366میبب،ابن
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 نصببیر خواجه روایات از بعضببی بنابر. اندکرده روایت نقل وی از طاوسبن احمد الکریب عبد و معروف،
 آمده دنیا به بیرین الج ا ر هب در مجمع636سال  در میبباست. ابن کرده تلمّذ وی خدمت در طوسی

ست. شده سکرده خاک به بیرین، قراء از «هلتا» قریه در «المعلی» جدّش مقبره در وفات از هس و  ا
ست، نظر اختلاف میببابن فوت تاریی در (1418:7/285سبیانی، ؛1/192 :1403)امین، ضی ا  بع

 روایتی به بنا .اندکرده ثبت 679 اسببت بیشببترین قول که دیگران و انددانسببته هببببب699 در را او وفات
 هببب بدانیب،679 را میببابن وفات تاریی اگر حال. است برده هایان به هببب677 در را خود شر  میببابن

 (1418:7/286 )سبیانی، .است یافته هایان فوتش از قبل سال دو شر  کتابت
 دانش مهد بغداد، به تا یافت فرصتی ورزی خواجه طوسیبا استفاده از هوشمندی و سیاست میببابن
 البلاغه نهج شببر  و گیرد بهره جوینی عواملک علاءالدین مصبباحبت برکت از و کند سببفر زمان، آن

شاره با را خود ضل مردی که وی ا ست علب و فا  عواملک از خود مقدّمه در شار . کند تدوین بود، دو
 (1/26: 1362،میببابن) .اسببت سببتوده مملکت امور تدبیر و دینداری بر را او و کرده، تمجید فراوان
 که الیدیدابیابن شر  خلاف بر. است فلسفی و کلامی شر  یک دقیقا، میببابن البلاغهنهج شر 

 و گذشببته حوادث با رابوه در را امام سببخن اسببت کوشببیده و هرداخته، تاریخی وقایع به بیشببتر
 و است ضروری و لازم بسی خود جای در تاریخی مباحث که چند هر. دهد توضیح آینده هیشامدهای

 و ایمان با رابوه در بیشتر امام سخن امّا دهد،می گذشته به نسبت آیندگان به خاصّی روشنگری
 تلاش البلاغهنهج از نگاهی چنین با میببابن. اسبببت شبببده بیان اجتماعی و اخلاقی رفتار و اعتقاد

 مورد را ارشببباد و هدایت معاد، و مبدأ اعتقادی، مسبببا ل زمینه در امام کلام ژرفای تا کند،می
ه و تیقیق

ّ
 راستا همین در. دهد بس  و شر  توان قدر به را حضرت آن سخنان عمق داده، قرار مداق

 شببر  اهمیت و فلسببفی و کلامی مباحث در را بیرانی میببابن العاده فوق تبیّر بخواهد کسببی اگر
ت که اسببت کافی بسببنجد، شببرو  دیگر به نسبببت را او کبیر

ّ
 تا کند موالعه را خوبه اوّلین شببر  به دق

 (27:همان) .شود مسلّب و میرز برایش داوری این صیّت

 گذری بر زندگانی ابن ابی الحدید
شمند،شار  معت لی،  سراشاعر  و فقیه دان ستتکلب جدلم و نیکو شدهکه  ی ا شناحته  در  از عالمان 

ای که دوره دروی  .به شببمار اسببت ادب علب ویعنی روزگار طلایی شببکوفایی  ،یعباسببچهارم عصببر 
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، ها را در خود جای داده اسببتنامهشبباعران، نویسببندگان، ادیبان، لغویان و صبباحب معاجب و فرهنگ
الیدید در آغازین روزهای ذی الیجة سال ابی ابن (14بببب1/13: 1378 ،الیدیدابی ناب) .زیست کرد

شهر مدا ن در خانواده 586 شد کرد و ای اهل هجری در  شود و در همان جا ر دانش دیده به جهان گ
هس از  (159ببببببب14/158 تا:بی طهرانی، ؛1/609 :تابی ،کتبی؛ 5/392: 1397 خلکان،ابن) بالید.

کلامی و اصببولی در عنفوان جوانی به بغداد رفت و هس از بازکردن جایگاهی وی ه، در ن د کسببب علوم 
سوی وی اختیار کرد.ابن سی مناصبی از   (200ببببب13/199: 1407 کبیر،ابن) علقمی وزیر دولت عبا
صانین بیابی ابن صاحب ت شعر و فقه وهای کدر زمینهشماری الیدید  ست لام و ادب و  صول ا که  ا

ت قد و تعریض اسببببت، مهبگاه  یا ن گاه شبببر  و  مان ترین، برتریالین و  ندترین آن ه ن و سبببودم
 ق میکوم به اعدام شببد،ه  655 به سببالبغداد  بههولاکو در هی حمله  اوسببت.« البلاغةنهجشببر »
ی از نصببیرالدین طوسبب هخواج گریوزیر، و میانجی ی  علقمابنت شببفاعه ب یول (1/246 تا:بی کتبی،)

 کبیر،ابن) هجری در بغداد درگذشت. 656اما چندی از این بخت نگذشت که وی به سال ، مرگ رهید
نگاران از میل دفن وی هیچ سبببخنی به اما ترجمه (2/301: 1416 بجنوردی،؛ 13/200: 1407

های کلامی را در زادگاه خود فراگرفت، و در آن میان به مذهب اند. وی مذاهب و نیلهمیان نیاورده
تدلی بود، گرچه در روزگار اعت ال گ که وی معت لی مع لت دارد  ید، و شبببرحش نی  بر این امر دلا رو

شیعه د شی به  ضورش در مدا ن گرای شر  نهجر او دیده میح اش به اعت ال خود البلاغهشود. او در 
گیرد، حتی به باد انتقاد می مواضبببع کلامی شبببیعه را ،تصبببریح دارد، چنانچه در چندین جای شبببر 

ترین دشببمنان و مخالفان شببیعه برشببمرده و سببخن خویب او را از سببرسببختعبدال هراحسببینیسببید
و سبببکس چنین « نعب المؤلن، لولا عناد المؤلن»کند: علامه مرحوم کاشبببن الغوا را چنین نقل می

که ابن»گیرد: نتیجه می یابی آن کسبببانی  تا در گاه نیک بنگر   در عبارت این دانشبببمند و میقق آ
سبت می الیدیدابی شیعه ن سینی) هیماینددهند بر کرانه ب رگی از خوا راه میرا به  : 1409 خویب، ح

اند: وی مذهبی میان و گفته شبببده: او در اصبببول معت لی بود و در فروع شبببافعی. نی  گفته (1/236
آید که وی می تشببیع و تسببنن داشببت، و از موالبی که در شببرحش بنابر اتفاق نظرش با جاحظ آمده بر

اعت ال او سبب شده در شر  نهج نی  تأثیر  (.2/300: 1416 بجنوردی،) عت لی جاحظی بوده است.م
د شبببر  و تفسبببیر کند، گرچه هذیرد و در سبببرتاسبببر شبببر  خویش، کلام امام را به نفع مذهب خو

و شود، البلاغة او یکی از شرو  برتر به شمار است، و از جمله شرو  سنّی بر نهج قلمداد مینهجشر 
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شببماری برخوردار اسببت. در عین حال نقدهایی جدی بر از همین روی در میان شببیعیان از اهمیت بی
در این ه وهش  (6بببب1/5: 1358 خویی، هاشمی ؛1390ستایش،رحمان )ر.ک: شر  وی وارد است.

 شود.اشاره میمربوط به خوبه شقشقیه به بخشی از این نقدها 

 مقدمات ورود به خطبه شقشقیه
گاهی از مقدماتی چند، همواره شبببرط ور ل وم  البلاغة اسبببت و  ود علمی به هر مولب جدیدی از نهجآ
گاهیمهب صدور، ترین این آ سبب  سخن،  گاهی از جغرافیای  سند، آ شراف بر منبع و  ها عبارتند از: ا

ها و ها، نامهتاریی ایراد کلام، شبببناخت و تشبببخیص مخاطبان سبببخن، موضبببوعات و اهداف خوبه
گاهی از این موارد اسبببت که میهحکمت تر از سبببابقه متن، توان به تصبببویری روشبببنا. ... در هرتو آ
ستیاختلاف صادی و فرهنگی هیدایش ها و اف ونیها و کا سی، اقت سیا ضای اجتماعی،  های متن،ف

های او و تناسببببات کلام با وی، کلام، سببببب و زمان صبببدور یا ورود آن، مخاطب کلام و وی گی
آن است و نی  اهدافی که متکلّب در مقام بیان آن است، دست یافت.  ه سخن دربرگیرندهموضوعاتی ک
گاهی ست که زمینه فهب درستهمین آ گفته نماند درباره هر سازد. البته نا تری از متن را فراهب میها

ست نیاید. البلاغةمتن از نهج گاهی لازم در تمام موارد فوق به د ست آ شاد) ممکن ا رانی، ته ر.ک: دل
 (46ب45 :1388

 مصادر خطبه شقشقیه: ـ1
این خوبه هب کبیر النقل است و هب کبیر السند، هیش از شرین رضی در مصادر متعدد موجود است  

الإنصاف »در کتاب  قبة رازیابنه الرحمن معروف بعبد بن میمد جعفر ابو ب1که در ذیل خواهد آمد: 
  ابن میمود بلخی کعبی بن میمدبنهاللعبدأبوالقاسببب  بببببب2(1/206 ،الیدیدیأبابن) «فی الإمامة

شببیی  عبدالله عسببکری بن حسببن حمدا بواببببب3(1/205 همان:) الیدید بدان تذکر داده اسببت.ابی
دو  ازعلل الشرا ع و  معانی الخبارشیی صدوق در بببب4 صدوق در معانی الاخبار از آن نقل کرده است.

  ابن ب5(1/150 تا:بی ؛ همو:360 :1361)صدوق، شود.عباس منتهی مینقل کرده که به ابنطریق 
به العقد » جویی که در کتابو  ؛ با جسبببت1/329 :1409 خویب، )حسبببینیالعقد الفریددر  عبدر

شد(انجام هذیرفت، چنین خوبه« الفرید ستا (ق412م)شیی مفید بببب 6 ای یافت ن در ضی ر شرین  دا
 (415م) قاضی عبدالجبار معت لی ب7 (171 همان: همو،) و الجمل (1/287 :1413 )مفید، الإرشاد
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در دو کتاب  (ق422م) أبوسعید آبی متوفی ب8 (1/331 خویب، همان: حسینی) «المغنی» در کتاب
ضی  ببببب9 (همان)و ن هة الدیب نبر الدرر شافی فی الإمامةشرین مرت ضی، شرین) در کتاب ال  مرت

سی 10 (3/228 :1410 شیی طو سی، در امالی.ببببب   قوب الدین راوندی ببببب11 (372 :1414 )طو
منصببور  بوا بببببب12 (1/118: 1364 راوندی،) «البلاغةنهج شببر منهاج البراعة فی » در (ق573م)

تذکرة » در (ق654م) جوزیبنسببب  بببببب13 (1/191 :1403 طبرسببی،) «حتجاجالإ »در طبرسببی 
عبارات خوبه شببقشببقیه در مصببادر لغوی مانند برخی  (117 :1418 جوزی، بن سببب ) ،«الخواص

 لسببان العرب، (2/490 :1364 اثیر،ابن) اثیر،النهایة ابن (1/383 :1407 میدانی،) مجمع المبال،
... موجود است. گفتنی  (3/251 تا:بی )فیروزآبادی، قاموس المیی  (10/185 :1405 منظور،ابن)

 (86ب782 :1397 )امینی، کتاب، آدرس داده است. 28ز علامه امینی در الغدیر، این خوبه را ااست 
 فرات وزیرای به خ  ابنقبه و نسخهمنبع خوبه را هیش از سیدرضی از الإنصاف ابنمیبب بیرانی ابن

ه المقتببدر  الیببدیببد نی  چنین سبببخنی دارد.ابی ابن (1/252 بب،یمابن) کنببد.معرفی می ببباللببّ
 (206ب1/205 الیدید،ابی)ابن

 جغرافیای سخن:ـ 2

شناخت و جمع  شواهد تاریخی میمعمولا با  صومآوری  ضایی را که مع سخن  توان ف در آن ایراد 
توان به فهمی کاملتر و همه جانبه از کلام کرده را ترسبببیب نمود و بر اسببباس همین شبببناخت، می

سخنان، رفتارها و یا امام سیاری از  شارات او را درک کرد و حتی دلیل ب برخوردهای وی  رسیده، ا
توان به مقصببود کلام توان ادعا کرد که بدون درک این فضببا نمیرا بازیافت. حتی در برخی موارد، می

توان برداشبت نمود، یعنی با توجه به دسبت یافت. این فضبا را از شبواهد داخلی کلام هب می امام
توان تا حد زیادی به مقاصببد تر و نی  مقدمه و موخره هر کلام شببود، مینقلهای مشببابه یا متون کامل

البلاغه که متنش گ ینشی است، بسیار اتفاق ن دیک شد؛ در نهج سخن و درک بهتر مقصود امام
افتد که در ظاهر و به دلیل تقویع متن طولانی آغاز کلام هیچ ارتباطی به جملات ما بعد آن ندارد. می

امل بررسببی شببود، شبباهد خواهیب بود که ولی هنگامی که متن با توجه به دیگر منابع و به صببورت ک
جملات حذف شده قبل و بعد تأثیر مهمی در فهب هر چه بهتر متن داشته و قرا ن فراوانی را در جهت 

گذارند. شناخت فضای صدور از جمله فوایدی است که شارحان نهج فهب کاملتر متن در اختیار ما می
از آن بهره ببرند.  [که سبببید رضبببی حذف کرده] امهای دیگر کلام اماند در بازیابی نقلسبببعی نموده
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سخن جایگاه این گ اره در برخی موارد به اندازه شن آن، ارتباط  ست که بدون بازیابی و ک ای کلیدی ا
ضوع مور  صل و مو سخت و دور جلوه میدرباره شدهبا ف ضای ی آن،  نماید. به هر حال منظور از ف

در فضایی است که کلام در آن منعقد شده  م معصومصدور یا جغرافیای سخن، بررسی وجوه کلا
 .است

شقیه می شق ضا و جغرافیای خوبه  ضای در مورد ف شده که ف ضایی بیان  سخن امام در ف توان گفت 
بسببیار سببنگینی بر حضببرت بوده، سببران قبایل، فقیهان کوفه و ... به حضببرت فشببار آوردند که امام 

سنگین ایراد نمود. چون امام  سخن گفته به نظر میسخنی چنین  رسد در از تمامی وقایع دوران خود 
 فضای سنگین غارات ایراد شده است.

 ـ سبب صدور: 3

صدور را می سبب  صدور با  ضای  صدور به بیان علت تفاوت ف سبب  ست که در  توان در این نکته دان
صوم سخن امام سوی مع شدن چنین کلامی از  سی به چرایی جاری  شود ولی دقت می و ها

در  که گفتار معصوم ... در فضای صدور یا جغرافیای سخن بیشتر به فضای اجتماعی، سیاسی و
گردد. مخاطب در فهب هر کلام اگر در فضبببای چرایی صبببدور قرار آن شبببکل یافته اسبببت، توجه می

ین رو شبببناخت سببببب صبببدور در متن از همتواند نیمۀ هنهان معنا را نیکوتر بازشبببناسبببد. بگیرد، می
البلاغة، سببببب کشبببن بسبببیاری از مبهمات و مجهولات از جمله مشبببکلات کلامی مربوط به نهج

باره که چه شد این خوبه از امام صادر شد؟ مولبی نقل نشده، اما با گردد. در اینخلافت و امامت می
در نظر داشببتن فیوای سببخن، احتمال آن اسببت که برخی در حقانیت حضببرت و سببتمی که هیش از 

 رفته بود، تردید داشتند، لذا حضرت اینچنین افشاگری کردند. حکومت بر او
 تاریخ ایراد خطبه: ـ4

هجری باشبببد، چون 39یا  38ی ایراد خوبه اواخر سبببال توان حدس زد، تاریبنابر قرا ن موجود می 
و فتنه نهروان در اواخر  37لو اوایل سببا 36و ماجرای صببفین اواخر سببال 36در سببالماجرای جمل 

 (3/32 :1358 خویی، هجری رخ داده است.)هاشمی 38وایلو ا 37سال
 مخاطب خطبه: ـ5

د که خوبه در جمع دهبرخی معتقدند: امام این خوبه را بر منبر کوفه ایراد کرده، اما قرا ن نشببان می 
رحبه در اصببل به ) یا در رُحبه بیرون کوفه []داخل کوفه ن دیک میل دارالإمارهکوفه  خواص در رَحبه

ضی دیگر  ضی، نام یکی از میلات کوفه بوده، در حالی که بع ست و به عقیده بع سیع ا معنی مکان و
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ایراد شببده  (2/69 :1375 : طرییی،معتقدند نام یک آبادی اسببت در حدود هشببت فرسببخی کوفه
 (35ب3/33: 1358 خویی، هاشمی) است.

 موضوع خطبه: ـ6

 است در قالب: موضوع آن تیلیل تاریی عصر امامت امام علیدهد که فیوای سخن نشان می 
صر خلفا: دور  ببببب1 صر حکومت امام: تهاجب مردم به خانه  ببببب2ان خلافت ابوبکر، عمر و عبمان ع ع

گیری ها، دیدگاه امام نسبت به حکومت و هذیرش آن و جهتها و مقابلهحضرت جهت بیعت، مخالفت
 امام در حکومت.

ـــ7 صلی در این خوبه دنبال کردهبا توجه به میتوا به نظر می اهداف خطبه: ـ سه هدف ا اند: رسد امام 
 ترین مسا ل سیاسی.تبیین مواضع، نسبت به اصلی (زایی و جبصیرت (زدایی، بشبهه (الن

 وجه تسمیه خطبه به شقشقیه
ضی در هایان خوبه می سد:شرین ر ست، و نامه] نوی ست او  ایاین هنگام مردی عراقی به هاخا به د

ای »عبّاس گفت: ، هسبببر فارغ شبببدداد، و امام در آن به نگریسبببتن ایسبببتاد، چون از خواندن نامه 
هَیهَاتَ یا  [فرمود:« مؤمنان چه شبببود که به خوبه بکردازی، و سبببخن را از آنجا که ماند بیاغازیامیر
تابْنَ  رَّ

َ
قَة  هَدَرَتْ ثُبَّ ق قْش  لْک ش  اس  ت  آنچه شنیدی شعله غب بود که سرکشید،  !هرگ هسر عبّاس، : عَبَّ

ید. جای آرم بازگشببببت و در  قل از او، برخی چون ابن( 11ش:1387رضبببی،) و  به ن میبب و دیگران 
سته سوال دان سی آنها را داد و در میتوای آن نامه را ده  سخن خویش تنها ها ضرت در ادامه  اند که ح

سکوت کرد ودیگر هیچ نگفت. اما در مورد وا شقة»ژه ادامه  قَة  هَدَرَتْ ثُبَّ »در عبارت « شق ش  قْ ش  لْک  ت 
ت رَّ

َ
شتر به هنگام عصبانیت یک ماده« ق شبیه به ریهباید چنین گفت، وقتی  اش همراه ی قرم  رنگی 

؛ 1404:3/172 فببارس،؛ ابن10/185: 1405 منظور،)ابن شبببود،بببا کن از دهببانش خببارج می
یدی، یدی،1409:5/7 فراه  1376؛ شبببوشبببتری، 1375:5/195 ؛ طرییی،1414:13/250 ؛ زب

ها را سببرری  کردم که لذا منظور حضببرت آن اسببت که من هیجان و شببوری دیدم و ناراحتی (5/266:
 و کردن بانگ هنگام شتر که مانندی کن چی ی»نویسند: الیدید میابی میبب و ابنفروکش کرد. ابن

  «.باشببد سببخن سببرمایه دارای که شببودمی گفته شببقشببقهذو  خویبی به آورد بیرون دهان از مسببتی
البته با توجه به عبارت آغازین خوبه نام دیگری  (1/205 الیدید،ابی، ابن1/254: 1362 میبب،ابن)
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ة»اند به نام برای آن ذکر کرده یَّ ص  ناقص در مورد سخن الیدید ابیابن (134 :1374 ،)طالقانی «.مُقَمَّ
سن خورده و از  ست.امام تأ ستاد خویش ابوالخیر موالبی در خور توجه نقل کرده که خواندنی ا  ابن) ا

 (1/205 ،الیدیدابی

 ی خطبهبررسی محتوای کل  
ست که امام علی سخنانی ا ست  شیه از آن د شق شوده و از تاریی هس از  خوبه  شکوه گ زبان به 

کند تا سرانجام امر خوارج. بنابراین همه این سخنان بغضی بوده که بر زبان آغاز می رحلت هیامبر
الیدید نی  معتقد اسبببت که میتوای ابیگویند. ابنامام نی  در هایان آن چنین می وامام جاری شبببده 
با  ب کند. ویاست، اما وی آن را با دیدگاه اعت الی خود تأویل می« شکایت از تظلب»کلی جملات امام 

که شیعه معتقد است،  بببب در هاسی به این سوال که آیا این سخنان را چنان ارا ه هرسش و هاسی فرضی
این کلمات معتقد اسببت طبق گفته معت لیان توان دلیل بر غاصببب بودن خلفای ثلاثه دانسببت؟! می

سته شای س اوارتر و  ست که چرا مردم از آنکه  سردگی ا ست عدول کبرای بیان اف ، مانند اندردهتر بوده ا
تر را انتخاب کند و فقیه حاکمی که به جای این که فقیه دانا را بر مسبببند قضببباوت بگمارد فقیه نازل

الیدید ابی ابن (1/157 همان،) داناتر گهگاه زبان به شکوه باز کند و این امری عادی وطبیعی است.
به حق می یا فت و به صببب نه در اصببببل خلا بب بروز فت به سببب که ایشببببان  هد  تر دین، از مهبد

میبب در مورد میتوای که ابنآوردند. در حالی روی [خلفای ثلاثه] عدول و به فاضل [علی]افضل
کلی خوبه معتقد اسبت، این سبخنان مشبتمل بر شبکایت و تظلب اسبت، اما نه به تواتر لفظی بلکه به 

داند. وی سبببخن را به میتواتر معنوی. به عبارتی شبببکایت امام را منوط به هذیرش الفا  این خوبه ن
صدور این خوبه از امام می صدور یا عدم  شدهبرد و میسمت  شیعیان افراطی مدّعی تواتر  اند و گوید 

که علمای  عای افراطی شببیعیان دارای ضببعفی اسببت و آن اینگر منکر صببدور آن. ادّ سببنّیان تفری 
یا قصببد  .1از این دو نیسببت:  خارج ن صببدور خوبهاند. و غرض منکرامدعی تواتر نشببدهمعتبر شببیعه 

شوب و تفرقه میان م ست. عدم آ صیابه  یا این .2سلمین دارند که این لوین ا شان دهند میان  که ن
اختلافی نبوده و در امر خلافت نی  رقابت نبوده. که البته بولان این معنی روشببن اسببت و هذیرش آن 

اع امام از بیعت با خلفا نشببان از آن دارد جاهلانه، چون اختلافی که در سببقیفه رخ داد به علاوه امتن
الیدید مدعی ابی که ابن که میان صبببیابه اختلاف بوده و هدف آنان بروز از ایجاد فتنه نبوده، چنان
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کرد این فتنه به نام امام تمام اسببت، که اگر امام در همان سببقیفه شببروع به مخالفت با شببمشببیر می
صرفا به امی صیابه. بنابراین ابنمی مام بازشد. هس ترس از بروز فتنه  شکایت و تظلّب گردد نه  میبب 

آن اسببت که همین قدر که صببدق شببکایت ثابت شببد،  داند و بررا به تواتر معنوی ثابت می علی
که خصببوصببا با الفا  معینی شببکایت صببورت گرفته متواتر نیسببت هرچند  مولب ثابت اسببت؛ اما این

 این در حالی است که ابن (252ب1/251 :1362،میببابن) ند.بعضی از الفا  از بعضی دیگر مشهورتر 
میبب، در مواضببعی دیگر از شببر  خویش مدّعی تواتر شبببیه این شببکایات امام الیدید برخلاف ابنابی

در مواضع متعدد  الیدید بنابر روش خویش کهابی هس ابن (307ب9/306،الیدیدابی )ابن شده است.
؛ 157ببببب156، 1/139 )ر.ک: همان، کند،را تأویل و گاه قیاس باطل می البلاغة سخن امام در نهج

 (18/39؛ 10/226؛ 307، 9/250؛ 34ببب7/33؛ 218، 6/12؛ 99ببب3/98؛ 297ببب296، 59، 2/26
دیگر ] یبب ظاهر آن را به تواتر معنویمبرد و ابنظاهر شبببکایت امام در این خوبه را نی  به تأویل می

 داده است[بر اتفاقاتی که روی  ن در مقابل خلفا و نی  شهادت تاریی مبنیسخنان امام و عملکرد ایشا
 داند.دلیل بر شکایت و اظهار تظلّب می

کند به نارضببایتی توان گفت، در بخشببی که ماجرای سببقیفه را نقل میاز تعصبببات شببار  معت لی می
شار  ست ابوبکر افتاد، ا شیعیان امام به هنگامی که حکومت به د ستان و   (1/220 )همان، ه دارد.دو

یا  حکایت دارد،« ربوده شبببدن میراثش»بر که  در مورد سبببخنان امام ویاف ون بر این مولب 
 ن و انصبببار حمل کرده اسبببت.یا بر افضبببلیت امام بر سبببایر مهاجراو  (1/53 )همان: سبببکوت کرده

از شببیخین در  الیدید خود، تمام وقایع مربوط به سببقیفه، شببکایت امامابی ابن (9/307)همان:
خواب به ابوبکر و نی  سببخن دیگر ایشببان مربوط به  (روز سببقیفه، خوبۀ آتشببین حضببرت زهرا)س

اعتنایی ایشبببان به ابوبکر و عمر در روزهای ماجرای فدک خواب به ابوبکر و زنان انصبببار و نی  بی
شش ماه و دیگر جریاناتی  شرین حضرت)س(، بیعت ننمودن علی را تا حدود  سین عمر  که نشان واه

، 16/211، 2/22 )همان: کنداز اظهار نارضایتی و به رسمیت نشناختن حکومت غاصبان را نقل می
کرد، مخالفت نکرد و اگر اظهار نارضایتی می باز معتقد است که علی اما و ...( 6/50؛ 253، 233

شببش ماه تا حدود  دانسببتیب. آیا تنها عدم بیعت امامما حکومت شببیخین و عبمان را غصببب می
ست که امام شت و جوّ حاکب  برای مخالفت با حکومت کافی نی ضای خفقان و رعب و وح چون ف

سلّب خویش  سلام از حق م شیر نبرده و جهت بقاء ا شم ست به  ست آن روز را دیده د سیا بر جامعه و 
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 !چشب فرو بسته است؟
مورد انتساب یا صدور یا  که گذشت در میبب در مورد سند خوبه سخنی به میان نیاورده، وی چنانابن

مام به ا : 1362 میبب،ابن) صبببرفا مدعی تواتر معنوی شبببده اسبببت. عدم صبببدور این خوبه 
سید الیدید نی ابی ابن (252ببببب1/251 ساب این خوبه به  ستاد خویش ابوالخیررضی در مورد انت  از ا

این گفتار از خشبباب گفته اسببت: کند که اسببتادش ابنمینقل مولبی واسببوی  شبببیببن مصببدق
بیان از  کاسببلوب و سببب یقین دارم تو مصببدق هسببر شبببیب هسببتی،طور که اسببت همانعلی

و با همه ارزشببی که دارد در قبال این کلام  بما به رسببا ل سببیدرضببی آشببناییسببیدرضببی نیسببت چون 
 ام که این خوبه از علیهایی دیدهدر کتابرضببی ولد سببیدسببال هیش از ت 200و من ارزشببی ندارد

علاوه بر که سند خوبه  سخن استاد شار  معت لی (206بببب1/205،الیدیدابی ابن) شده است. نقل
شقیه را تقویت می سانی که مدعیکند میشق این خوبه را نباید بر ظواهر حمل »اند توان آن را علیه ک

مواضبببع متعدد اقامه کرد، از جمله خود شبببار  معت لی که به کرّات و در « کرد و بلکه باید تأویل نمود
شیی او میسخنان امام را از ظاهر به باطن تأویل می شنیدم بودم و میاگر من می»گوید: کند، چون 

آیا در دل هسر عمویت چی ی هب باقی مانده که نگفته باشد گفتب: به او می ،گویدعباس چنین میابن
ه و هر چه در دل داشته گفته خوری و به خدا سوگند او که از کسی فروگذاری نکردکه چنین تأسن می

  از این رو واضح است که مشایی ابن« را در این خوبه نگه داشته است. است و فق  حرمت هیامبر
اند، نه اینکه آن را حمل بر ی شبقشبقیه ظاهر و واقع آن را برداشبت کردهالیدید از فرازهای خوبهابی

 تأویل کنند.

 بررسی محتوای خطبه شقشقیه
خاذ کرده، به صورت م جی عبارات امام را شر  دید بنا به روشی که در شر  کلمات امام اتّ الیابی ابن
البلاغببة، ر.ک: الیببدیببد در شبببر  عبببارات نهجابی هببای ابنی روشبرای موببالعببه) کنببد.می

صرفا موالبی تاریخی و مرتب  با  (1390راد،مهدوی سخن امام غافل مانده و  شر  ج  یات  گرچه از 
میبب هس از نقل کامل خوبه، ام را نقل و از آن ادعاهایی را اسببتخراج کرده اسببت. اما ابنسببخنان ام

ای کوتاه در مورد تواتر معنوی آن ارا ه کرده و سببکس به صببورت جمله به جمله عبارات شببر  مقدمه
میبب در شببود. ابنالیدید اشبباره میابی میبب و ابنهای شببر  ابنداده اسببت. در این بخش به تفاوت
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نظر دارد و در بیان استعاره و مجاز و تشبیهات بیشتر طول شر  به ظرا ن و بلاغات سخن امام دقت
کند، تا زیبایی کلام امام بهتر های سخن امام با واقع را ذکر میتوجه نموده، ضمن اینکه وجه شباهت

شود. شتر در مورد روش)برای موالعه فهمیده  شر  ابنی بی سی   ،دهکردی .ک: روحیر میبب،شنا
الیدید در شببر  این خوبه کمتر به این مهب هرداخته و هس از شببر  مختصببر لغات و ابی ابن (1387

 البلاغة را بفهماند.تاریی متن نهج ترکیبات سراغ شر  تاریخی رفته تا در بستر
ا1 ما
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نا  ی م  حا  الرَّ
صَهَا لَقَدْ »الیدید در شر  سخن امام: ابیابن «  ها»از خوبه شقشقیه، ضمن تفسیر ضمیر « فُلَان   تَقَمَّ

داند و چنین به اسب به جای ضمیر، آن را از انواع علب بیان می به خلافت، دلیل عدم تصریح علی
قوله: لقد تقمصبببها، أیْ جعلها کالقمیص مشبببتملة علیه، والضبببمیر للخلافة، ولب یذکرها »گوید: می

سبیانه: میبب نی  همین ابن (1/152 الیدید،ابی )ابن «.و... (ی توارت بالیجابحتّ ) للعلب بها کقوله 
مام از که ا با این توضبببیح  قد اسببببت  یه روی را معت نا فت، به را او تلبّس ک  کرده تعبیر تقمّص خلا

ست ست که نکته (1/254میبب،ابن).ا شار  از نظر آنها مغفول مانده آن ا از « تقمّص»ای که هر دو 
بدان  (2/251: 1402وحید، مدرس)ر.ک:  ن اسببت،ل، تکلّ ل اسببت، یکی از معانی باب تفعّ باب تفعّ 

ی نقل تمام عبارات از ا هی او نبود. منظور حضبببرت از ار معنا که ابوبکر هیراهنی به تن کرد که اندازه
گاهانه بوده اسبببت. نکته« تقمّص»ی آن اسبببت که این دهندهاقدامات خلفا نشبببان ی دیگر آنکه در آ

سخه یابْنُ »الیدید ابی ی ابنن ب 
َ
یَافَةَ  أ

ُ
سخه ابن« ق ست. اینکه « فُلَان  »میبب، آمده و در ن شده ا ذکر 

کهن و قدیمی ی البلاغة است. در دو نسخهتر است، میل بیث شارحان نهجصییحها کدام نسخه
سخه آمده؛« فُلَان  »البلاغة عبارت از نهج ضرت  (المؤدبشدقب و ابنابنی  )ن به علاوه چون بیان ح

ی اول نی  تعبیر در ادامه خوبه نسبببت به دو خلیفه دوم و سببوم کنایی اسببت، از این رو در مورد خلیفه
کند، بدین جهت که امام قصببد ی ابلغ میایه با قرا ن کلام افادهتر اسببت، زیرا سببخن به کنکنایی بلیغ

دارد ذهن مخاطب را مشغول کند؛ به علاوه کنایه از باب مخفی کردن نیست. شاید هب مور  نکردن 
ست که مخاطب باید به راه و رسب سامی از این جهت ا ستمگریها، درگیریا ها توجه کند، توجه ها و 

 دارد.ها انسان را از هلاکت نگه میه شناخت رسببه اسب ملاک نیست، بلک
 غرض و کندمی تنظیب را سنگ حرکات که است چی ی آسیا استوانه میبب نی  بر آن است که چونابن



 

72 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان 
تاب

1397
شماره 

 ،
57

 

72 

گاه و مسلمین امور به دهندهنظب الهی حکمت وفق بر نی  امام و شودمی حاصل سنگ گردش  آ
 آسیا استوانه نقش و موقعیت به خلافت در را خود جایگاه سبب این به است، بوده شرعیه سیاست به

 جمع خود در است تا سه که را عرب کلام در موجود تشبیه انواع امام کلام این. است کرده تشبیه
 زیرا است، معقول به معقول تشبیه این که آسیا استوانه موقعیت به خود من لت تشبیه بببب1: است کرده

 استوانه به را خود بببب2. معقول است امری این و آسیاست سنگ به بخشیدن نظام آسیا استوانه من لت
 و کرده تشبیه آسیا سنگ به را ببب خلافت3. است میسوس به میسوس تشبیه این و کرده تشبیه آسیا
شبیه این سوس به معقول ت ست می سیا نیاز چون. ا ستوانه به آ ست ضروری ا ستوانه با ج  و ا  نفع ا

سیا سنگ صل آ شبیه از شود،نمی حا ستوانه من لت به خود من لت کردن ت سیا ا ضرت آن منظور آ  ح
 خلافت برای او غیر او وجود با و باشد داشته را او جایگاه امامت امر در تواندنمی او از غیر که است این

ستوانه غیر که چنان ندارد، اهلیت سیا ا ستگی و من لت تواندنمی آ شته را آن شای شد دا  میبب،ابن) .با
1362: 1/254) 

هُ  وَ »ت لی در مورد عشببار  م نَّ نْ  لَیعْلَبُ  إ 
َ
ی أ نْهَا مَیَل  نَ  الْقُوْب   مَیَلُّ  م  حَی م  معتقد اسببت عبارت امام  «الرَّ

چرخد همانگونه که سنگ آسیاب تنها بر مرک  آن می»گوید: ب است، می بدون استعاره تشبیه میض ب
معنا و بدون فا ده اسببت، نسبببت من به خلافت نی  به سببان همان و چرخش آن بدون اسببتوانه آن بی

سیاب  ستسنگ آ سرین چنین ا ستب. مف ، خلافت ج  به من تعلق ندارد، من هب ج  به آن متعلق نی
اند، اما نظر من چی  دیگر اسببت و آن این اسببت که همانگونه که اسببتوانه، وسبب  دایره تفسببیر نموده

 ابن) «خلافت آن اسببت که در وسبب  و قلب آن قرار دارم.سببنگ آسببیاب اسببت، نسبببت من نی  به 
 (1/153 الیدید،ابی

 این عبارت امام نشببان از آن دارد که بیعت مردم با ابوبکر ناگهانی و اتفاقی نبوده اسببت، امری که ابن
ت. وی خواب نقل کرده و دسبببت به توجیهاتی زده اسبببالیدید در شبببر  خویش بارها از عمربنابی
سد:می شده عمر در چندین مو نوی ستکه بیعت با ابوبکر ناگهانی بوده ضع متذکر  ؛ 2/23)همان،  .ا

 و ...( 20/21؛ 13/224؛ 12/147؛ 11/31؛ 9/31
رُ 2 د 

حا ی ـ ین  نِّ یلُ  عا   وا  السَّ
ا

ی ل
ا
ق ی یر 

ا
ل یرُ  إ   الطَّ

رُ »الیدید در مورد ابی ابن ی ینْیَد  یلُ... عَن  ترسبیب کرده، و معتقد اسبت بلندای جایگاه خویش را « السبَّ
 همان:) «ری د.و دره آن فرو می ی کوه قرار دارد، همان جایی که سبببیل به دامنهامام گویا در قله
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1/152) 
کند این عبارت را به تفسبببیر می «جایگاه و من لت»الیدید که عبارت را به ابی میبب برخلاف ابنابن

سی تعبیر کرده، می سیا سد: علب و دانش  ستگی ماما»نوی رُ  :صفت دو با را خود شای ی ینْیَد   عَن 
یلُ  ی لَا  وَ  «رسدمی مردم به من ناحیه از دانش و علب»: السَّ

َ
لَی یرْق یرُ  إ   به هیشروی اندیشه هیچ و»: الوَّ

 به اسببت آورده اسببتعاره خود برای را م بور صببفت دو و اسببت کرده تأکید ،«رسببدنمی من علمی مقام
 هایمکان و کوه صفات از سیل جریان شودمی جاری امام ناحیه از سیل که بببب این1: زیر شر 
 و علوم که حضبببرت آن شبببرافت و مقام بلندی از اسبببت کنایه امام عبارت در و باشبببدمی مرتفع

 لفظ خود کمالات برای. کندمی هیدا جریان و شببروع حضببرت آن ناحیه از سببیاسببی بلند هایاندیشببه
ستعاره را سیل ست آورده ا  علوّ  نهایت از کنایه رسد،نمی او مقام بلندی به ایهرنده هیچ که ببببب این2. ا
 نیست این اشلازمه یابد جریان سیل آن از که مرتفعی مکان هر زیرا باشدمی حضرت آن علمی درجه

ی علوّ  دوّم جمله هس کند، هرواز نتواند آنجا به ایهرنده که  آن به دسبببترسبببی که کندمی بیان را خاصبببّ
 (1/255: 1362میبب، ابن) «نیست... آسان
ست میآنچه  ست که عبارات امام  آیداز این فقره بد شبیه»آن ا ست، و این بدان جهت  «مبالغه در ت ا

ی آن زمان، مورد انکار قرار گرفت، است که فضایل امام از سوی قاطبه مردم و به وی ه خواص جامعه
مردمان فردی عادی اسببت، بنابراین کنارگذاشببتن همانند دیگر  چون به مردم القا شببده بود علی

ست، بلکه انکار تمامی حقیقت، همه علی شخص نی ست، ی خوبیانکار  ضایل و کمالات ا ها، ف
تان قرار هیروی از من شرط اصلی سبک زندگانیماندگار باشد، باید  ،کمالاتتمامی د مردم بخواهناگر 
هیچ نفسببانیّاتی نداشببت، وجود حضببرت علی ای که قابل توجه اسببت، این اسببت که. نکتهگیرد

 بنابراین، این تعرین از خود، خودخواهانه نیست.
تُ 3

 
ل دا سا

ا
ا ـ ف ها   دُونا

 
با و 

ا
یتُ  وا  ث وا ا طا ها ن    عا

 
حا  کش 

شبیه  ،میبب ذیل این عبارتابن سد: الیدید دارد. وی میابی ابنبه سخنی  ست از دور کنایه»نوی ای ا
حجاب در این معنا مبالغه به عمل آمده اسببت و برای حجاب لفظ ثوب را به  ماندن از خلافت و با لفظ

  «کشح» زیرا است، استعاره نی  کشیا عنها طویت ... و عنوان تشبیه میسوس به معقول استعاره آورده
 بود شده دگرگون خلافت میتوای چون و شده منع آن خوردن از حضرت آن که است غذایی من له به

 خلافت به توجّه عدم ،کشح طی از حضرت مقصود که است این دیگر قول. کرد اعراض آن از حضرت
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 طوی: اندگفته که این مانند گرداند،می بر رو اوست کنار در که چی ی از کننده اعراض که چنان است
یه با اعرض و عنّی کشببب ند، روی من از»: جان نار از و برگردا مان «.رفت من ک ید ابی ابن ()ه ید ال

میل طرف چپه ب او از ، توهر که در طرف راست تو بنشیند مبل است کشیا طویت عنها»نویسد: می
ما ی  ید،ابی ابن) «و روی گردانی.ن ید یه از صبببرف (1/151 ال نا بارت ک نار  هر دو ع نظرکردن و ک

 کشیدن از خلافت است.
تُ  ـ وا 4

 
ق ف 

ی طا ئ 
تا ر 

ا
ینا  َ ن   با

ا
َ  

ا
صُول

ا
ید   َ و   ب 

ا
اءا َ

َّ
ذ را  جا ب 

ص 
ا
ی َ

ا
ل یة   عا

 
خ یاء طا م   عا

ولَ »الیدید عبارت ابی ابن صبببُ
َ
ید   أ اءَ  ب  اجتهد »سبببنّت یعنی ی مقبول در ن د اهلرا بنابر قاعده« جَذَّ

و ژرف بیندیشیدم که چه باید، و »گوید: ی این گفتار امام که میدرباره...» کندچنین تأویل می «فأخوأ
ب ا بستی م یا صبر هیش گیرم و از ستی  بکرهی م که جهانی تیره استاز این دو کدام شاید؟ با دست تنه

گان چیره جای  اسبببت بگوییب وی جنگ و سبببتی ه را مراد خود (10 :1387 )رضبببی، «و بلا بر هم
هرداخت، چه بسا با او با آنها به مجادله می امام بلکه مراد، جدل و مناظره است، که چنانچه ،نکنداشته

بر ما چیره شببد که نکند اگر به خلافت رسببیدی، فسبباد رخ  گفتند: ظنّ ه او میکردند و بدشببمنی می
دهد و امر، خورناک شود، بنابراین شایسته نیست که خلافت را به تو واگذاریب، لذا او گفته است: من 
شان در  شوم و با آنها به میاجّه برخی م که ای ضا ل خود را متذکر  شیدم میان دو امر که یا ف ژرف بیندی

اسی من چنین گویند که در اینصورت هیچ قدرت و نیرویی در هاسی به آنها نداشتب و یا بدانچه بر من ه
داد، ذکر وجود اگر امام صیابه را به مخالفت با نصّ نسبت میسیده صبر هیشه گیرم و هیچ نگویب... ر 

که امام  هنگامیشدند. و اما نص ضروری بود، و اگر نص موجود بود، آنان فاسق یا کافر میسوب می
داده که خلاف کرد، در حقیقت آنان را به امری نسبببت میایشببان را به ترک اولی بدون علت متهب می

مدعای او بوده، در حالیکه یکی از این دو امر لازم بوده و آن اینکه یا ظن و گمان آنان صببییح بوده و 
ه چون برایش ظن حاصل شود و اند کیا ناصییح و اگر گمانشان صییح نبوده چونان مجتهدی بوده

 (1/158 الیدید،ابی ابن) «اشتباه کند معذور است و مخالفت با نص از این امر خارج است.
 در را فکرش حضببرت که اسببت این مقصببود»گوید: میبب در این زمینه تعبیر نیکویی دارد، وی میابن

ست بوده مردّد نقیض طرف دو بین و کار انداخته به خلافت امر جوییچاره سانی با آیا: ا  خلافت که ک
 است، بوده حضرت متوجّه خوری صورت دو هر در کند گیریکناره یا شود درگیر اندگرفته دست به را

ست با قیام زیرا سته د ست، جای  شک ست خودفریبی چون نی  مخاطره به و رود،نمی هیش از کاری و ا
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 است مقووع یا شکسته معنای به که را «جذّاء» صفت. است بوده فایده بدون اسلامی جامعه انداختن
 هب به مشبباهده و صبببر اشلازمه خلافت ترک امّا اسببت... و آورده اسببتعاره خود یاوریبی بیان برای

 دردناک، سخت است بلایی حضرت آن برای مردم وسیله به باطل از حق شناخت عدم و امور ریختن
شبیه عنوان به باطل و حقّ  آمیختن در برای را «طخیة» کلمه امام بنابراین سوس ت  معقول به می
ستعاره ست آورده ا ستعاره عنوان به «عمیاء» به را «طخیة» لفظ امام ... ا صین ا ست، کرده تو  ا

 اسببت امور آمیختگی نتیجه که ظلمتی همچنین شببودنمی هدایت خود مقصببد به کور شببخص زیرا
 (1/255 :1362 میبب،ابن) «.نشود عمل بدان نشده جدا باطل از حق که شودمی موجب

صبر ابی ابن ست به تأویلی دور از ذهن ب ند. امام در عین حالی که  شیده با مغالوه د شتر کو الیدید بی
ی دور از هب نیست هیشه کرد، از ذکر فضا ل و مناقب خود غافل نشد. صبوری با ذکر فضا ل دو مؤلفه

شته شار  معت لی آن را مانعة الجمع هندا سانی چون ابن که  ست! اف ون بر این مولب ک الیدید ابی ا
را منکر هستند  مبنی بر خلیفه شدن ایشان هس از رسول خدا وجود نصّ در مورد امیرمؤمنان

 انگارند.و احادیث وارده مانند ثقلین، سفینه و ... را صرفا فضیلت می
مُ  ـ5 را ا یه  یها یرُ  ف  کب 

 
یبُ  وا  ال ا یش  یها یرُ وا  ف  غ  حُ  الصَّ ا یکدا یها نٌ  ف  م 

ی مُؤ  تَّ ی حا
ا

ق
 
تُ وا  یل ر  با صا

ا
هُ ف بَّ  را

ی ین   ف  عا
 
ی ال

 
ذ

ا
ی وا  ق ق   ف 

 
ل حا

 
ا ال ج   شا

ی امام اما این فرموده»نویسببد: دهد میالیدید در آخرین عبارتی که در بخش خود شببر  میابی ابن
یهَا یهْرَمُ »که  یرُ  ف  یبُ  وَ  الْکب  یهَا یشبب  یرُ  ف  غ  اسببت حقیقت باشببد و یا از باب مجاز و اسببتعاره ممکن « الصببَّ

باشببد. عبارت اول دلالت بر طولانی بودن حکومت خلفای ثلاثه دارد عبارت دوم نشببان از سببختی آن 
شدت ترس و خوف آن  سالان از  سختی آن دوران هیر و خرد سالان به خاطر  ست، چنانکه ب رگ روزها

الیدید هس از شر  این عبارت به شر  ابی ابن (1/154 الیدید،ابی ابن) «اند.روزگار موی سکید کرده
شهتاریخی روی ست.آورده و گو میبب ابن (159ببببب1/155 )همان: هایی از زندگی ابوبکر را نقل کرده ا

 در صبر معتقد استآن را کنایه دانسته و  ، اماالیدید تصویر کردهابی نی  وخامت اوضاع را شبیه به ابن
 برگ یدن دلیل. است س اوارتر اسلام نظام به و ترن دیک عقل به شمشیر با قیام عدم و مشکلات برابر

 در اجرا به و دین اقامه خلافت سببر بر رقابت از علی امام مقصببود چون اسببت، روشببن دوّم قسببب
 با امام شببدن درگیر ... بود مردم کار به بخشببیدن نظام و معتدل قانون طبق اسببلام قواعد آوردن
 امور قیام این در بعلاوه رسبببید،نمی اینتیجه به نداشبببت یاوری که این با امامت سبببر بر خود رقبای
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شعب، مسلمین  به توجّه با آمدمی وجود به هافتنه میانشان در بخصوص و شدمی هیدا کلام تفرقه من
 به برای ن اع و جنگ کردن ها بر حضبببرت آن برای احوال این ملاحظه با ... بود نوها اسبببلام که این

 و صبر طرفی از. داشت منظور جنگ از حضرت آن که بود چی ی آن خلاف بر خلافت، آوردن دست
 این در امام آنچه حسب بر چند هر خلافت، آوردن دست به برای مدعیان مقابل در مقاومت ترک

 نظب داشتمی دست در را خلافت حضرت آن اگر و بود دین در اختلال موجب است کرده ذکر خوبه
سبت دیگران، خلافت وجود با دین امر در اختلال امّا بود، ترکامل آن قوام و ترتمامامور   اختلالی به ن

 (1/256 :1362 میبب،ابن) «.بود کمتر آمدمی هیش ن اع صورت در که
ی وَ »میبب در مورد ابن ذًی الْعَین   ف 

َ
ی وَ  ق جًا الْیَلْق   ف  اندوهی  و غب شببدّت از را کنایه جمله دو هر «شببَ

ندمی مام که دا یت از ا فت امر در دیگران از را خود و داشببببت دل در حقّش ربودن مغبون  خلا
 ابن ()همان .آیدمی وجود به انیراف دین در دیگران دسببت به که بود معتقد و دانسببتمی سبب اوارتر

 سکوت کرده است.الیدید در مورد این دو جمله ابی
 توان چنین برشمرد:نسبت به غصب خلافت را می علی مواضع احتمالی حضرترسد به نظر می

ب 2 گذاشت.ای غل  را صیّه میهوشید که در این صورت شیوهبببب امام از همان ابتدا کاملا چشب می1
شیر می شم ست به  شدید میامام د سبب جنگ داخلی و در نتیجه کرد که در اینبرد و مقابله  صورت 

ب افشاگری امام ولی از باب مصالح اسلام 3 م تازه بار یافته بود.ی اسلاتنهشد، چون نابودی اسلام می
 ی خویش را همین دید.ی هیامبر وظیفهدست به قیام ن ند، که بنا به فرموده

ی6 را
ا
ی ـ َ اث    تُرا

 
با ه   نا

از  معت لی عبارات راشببار   اسببت.سببکوت کرده چون فراز هیشببین الیدید در مقابل این فراز ابی ابن
منابع معتبر خویش نقل کرده اما به جهت تعصّب بیش از حد به مذهب خویش خود را از درک حقیقت 

 میروم کرده است.
 که اسببت چی ی آن «تراث» از حضببرت منظور ،معتقد اسببت میبب در مورد میراث ربوده علیابن

 زوج اموال حکب در زوجه اموال زیرا ... فدک مبل گذاشبببت میراث به دخترش برای خدا هیامبر
 اسببتناد به. داشببتند فدک به نسبببت گانهسببه خلفای که اسببت ممانعتی به اشبباره «هبنَ » کلمه. اسببت

اسببت.  صببدقه ماندمی باقی ما از آنچه گذاریب،نمی ارث انبیا گروه ما» :اسببت گفته ابوبکر که یروایت
ست این دیگر قول صود که ا صب مق ست، خلافت من ست صادق نی  خلافت بر ارث لفظ و ا  چنان. ا
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 (6مریب/سوره ) یعقوب( آل من یرثنی) :که کندمی حکایت زکریا حضرت از که تعالی حق گفته در که
 اطلاق بنابراین است، نبوّت منصب و علب شریفه آیه در «ثنیر  یَ » از منظور. است آمده معنی همین به

را « تراث»که  ای داشبتهاشبارهالیدید ابی ابن (1/256 میبب،ابن) «.اسبت صبییح خلافت بر میراث
 (1/153 الیدید،ابی ابن) داند.میبب کنایه از خلافت میمانند قول دوم ابن

چون امام از حکایت دوران ابوبکر فارغ شده و قبل از ورود به دوران عمر سخن از میراث ربوده خویش 
ن بیان که چون ابوبکر رسبببد نظر بهتر در مورد میراث، همان خلافت اسبببت به ایکند به نظر میمی

رفت که در دسبببت عمر قرار بگیرد، دیدم که همین طور میراث من رو به خلافت را از من گرفته و می
شببوم و چون سببیاق سببخن مربوط به خلافت اسببت، لذا رود و من از داشببتن آن میروم میغارت می

 معناست.احتمال ربوده شدن فدک بی
ی7 تَّ ــ حا ی ـ ضا   ما

ُ
ل وَّ

ا  
ی الْ ب 

ه  ل سا ی ل 
ا
ل د 

ا
أ

ا
ا ف ها ی ب 

ا
ل ن   إ 

ا
لَ

ُ
مَّ  ف

ُ
هُ ث دا ع  لا  با ثَّ ما ل   تا

و 
ا

ق انا  ب  تَّ ی: شا شا ع 
ا  
ا الْ  ما

ی م  ی یو 
ا
ل ا * وا  عا ها مُ  کور  یانا  یو  ی حا خ 

ا
ر   َ اب   جا

ست ابی ابن  شی بود که خلیفه اوّل در برابر کارهای الیدید معتقد ا خلافت خلیفه دوّم در حقیقت هادا
شیکه هایهاو داد. او بود  شم ساخت و بینی مخالفان را بر خاک مالید،  ر های خلافت ابوبکر را میکب 

را بکشید  فه، لگدمال نمود و گفت: سعدرا در سقی عبادهبن ست و مقداد را عقب زد و سعدرا شک رزبی
گاهی و تجربه کافی در امر « سبببقیفه»در روز  منذربن ه حبابخدا او را بکشبببد و هنگامی ک گفت: آ

ن را که به خانه ایخلافت ن د من اسببت عمر بر بینی او زد و وی را خاموش سبباخت. کسببانی از هاشببم
اگر او نبود هیچ امری از امور »نویسبببد: هناه برده بودند با تهدید خارج کرد و سبببرانجام می فاطمه

 سببوالی که باید ابن (1/174 همان:) .شببدتونی برای او برها نمیکرد و هیچ سببابوبکر ثبات هیدا نمی
صیابه خاص هیامبر و نی  ابی ست که وی این مقاومت و هایداری برخی  سی بدهد این ا الیدید بدان ها

را تصبببویر کرده؛ اما چرایی این مقاومت در برابر نیروهای امنیتی  (و حضبببرت زهرا)س امام علی
ست؟ شر  خویش مدّ حکومت را ذکر نکرده ا ضع متعددی در  ست که وی در موا عی ! این در حالی ا

ی از سببوی هیامبر اسببت چنانچه امام علی کرد، ما معت لیان او را میقّ به اسببتناد می به نصببّ
فت می حالی دانسبببتیبخلا فاقی را گ ارش نکرده اسببببت.در  تاریی چنین ات مان:  که  ؛ 1/139)ه

عای بدون دلیل صرفا بنابر این ادّ  (10/226؛ 307، 9/250؛ 6/12؛ 99ببب3/98؛ 2/59؛ 157ببب156
 ب بر مذهب اعت الی اوست.تعصّ 
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 کلمه با و است عمر فلان، از و ابوبکر، اوّل، از امام مقصود»نویسد: میبب در مورد این فراز میابن
نقل داستان میبب هس از ابن« .دارد اشاره کرد، خود از بعد عمر خلافت بر ابوبکر که تصرییی به ادلی

منظور از تمبّل به این شعر مقایسه خلافت »نویسد: ی مراد از تمبل امام به شعر اعشی میجابر درباره
خویش با خلفای نخسبتین اسبت که آنها در آرامش و آسبایش بودند ولی دوران خلافت امام بر اثر دور 

صر هیامبر شمنان، مملوّ از طوفان شدن از ع سترده د  . ابنحوادث دردناک بود ها وو تیریکات گ
شار  ب رگ البته الیدید نی  چنین گفتاری دارد. ابی ست گفت: چنین باید به این دو  صورتی ا این در 

؛ به علاوه که چون هیش از این مولب، که اعشی حال خود را با حال شخص حیان مقایسه کرده باشد
خود و نی  افتادن حکومت به دسبببت ابوبکر سبببخن گفته و میراث نی  طبیعتا از  امام از میراث ربوده

رسبببیده، لذا امام حال خویش در دوران هیامبر را با دوران ابوبکر که  به امیرمؤمنان هیامبر
میبب این نکته را کند. ابننشینی ایشان است مقایسه میتوجهی به امام و آزار و اذیت و خانهدوران بی

سته و می در حد سد: احتمال دان ست که دیگر این احتمال»نوی ستعاره را حیان یوم امام ا  آورده ا
شد  و جسمی رفاه و معنوی کمالات حضرت آن از و کردمی زندگی خدا رسول با که روزی برای با
 رسبببول از بعد روزهای برای اسبببتعاره را بودن شبببتر هشبببت بر زمان و. گرفتمی بهره را اخلاق و علب
شد آورده خدا شکلات که با ضرت آن به فراوانی م سید ح  و اذّیت بر و دید فراوانی اندوه و غب و ر
شکلات و آزار شابهت، وجه. کرد صبر م ست هاییشادمانی م  در و شاعر، برای حیّان روزگار در که ا

سول روزگار ست بوده امام برای خدا ر شواری و ا ست ناراحتی و د  برای سواری شتر از که ا
 حالت دو این در که بوده حضببرت برای خدا رسببول از بعد اذیت، و آزار و زیان و ضببرر و شبباعر،

 (1/257ش:1362 میبب،ابن) است. داشته وجود امام و شاعر برای مشارکت و مشابهت
یا8

ا
  ـ ف

 
با جا ا عا ینا ا هُوا  با ها

ُ
یل ق 

تا ی یس  ه   ف  یات   حا
 خلافت ترک ایام حیاتش هیوسته از مسلمین خواستار ب است که او درتعجّ »نویسد: الیدید میابیابن

و این با زهد او در تناقض  دیگری بر بسبببت و عقد کرده آن را بگفت: مرا رها کنید، سبببکس بود و می
اند. عده زیادی عین اختلاف کرده«اقیلونی فلسبببت بخیرکب»راویان درباره این جمله ابوبکر:  اسبببت،

قل نموده له م بور را ن تهجم قل نکرده، گف له را ن ند و گروه دیگر عین آن جم ته ا ند: ابوبکر چنین گف ا
ر مورد این دانند نه تنها دهایی که افضلیت را در امامت شرط نمیآن «بولیتکب فلست بخیرک»است: 

شکلی ندارند ست من بلکه آن را به کلی از دلایل اعتقاد خود می ،روایت م شمرند که خلیفه اول گفته ا
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 ،اندرا هذیرفته «اقیلونی»ام در حالی که بهترین شببما نیسببتب. و آنها که روایت به امامت انتخاب شببده
بیازماید و ببیند تا چه اندازه با او اند: این سبببخن جدّی نبوده اسبببت و هدف این بوده که مردم را گفته

ستند شمن ه ست یا د سخنی را علی...  «موافق یا مخالن، دو ست که چنین  هس از قتل  نقل ا
مان هب فرموده:  نا التمسبببوا و دعونی»عب فأ نا اترکونی» یا« أمیرا لکب منی خیر وزیرا لکب غیری   فأ

ا از او نکذیرفتند و بیعت کردند که البته او ام« أمرکب ولیتموه لمن أطوعکب و أسبببمعکب أنا کأحدکب بل
اند شیعه امامیه از این ایراد هاسی گفته سکرد. ابتدا اکراه داشت، سکس به هنگام مرگش به حسن

بکر گفت من بهترین شبببما تفاوت بسبببیار اسبببت. ابو «علی»گفتار  و این« ابوبکر»که میان گفتار 
 تر باشببد ولی علیزیرا خلیفه باید از همه، صببالح ؛براین صببلاحیت برای خلافت ندارمنیسببتب بنا

فت او نمی نههرگ  چنین سبببخنی را نگ فت، فت هذیرش خلا با  ندخواسببببت  ها کن نه بر  یان فت   «.جو
گونه توجیهات بر کسی هوشیده نیست چرا که اعتراف هر کسی سستی این (1/168 الیدید،ابیابن)

نیاز به قرینه روشبببنی دارد که در این جا وجود ندارد و به را باید بر معنی واقعی آن حمل کرد و توجیه، 
شود و هیچ عذری ای به عنوان یک اعتراف واقعی هذیرفته میتعبیری دیگر این اعتراف در هر میکمه

 چنان (1/344 :1375 ،)مکارم در مقابل آن هذیرفته نیست مگر این که با مدرک روشنی همراه باشد.
ست ابن ضح ا ست و ها میالیدابی که وا زند، که البته بنا به گفته خویش ید برای توجیه گفتار ابوبکر د

دانند، از این رو عبارت در همین جایگاه و نی  مقدمه شببر ، معت له افضببلیت را در امامت شببرط نمی
ست. « قیلونیأ» شوخی بوده ا ضلیت را در امر خلافت لازم و واجب  شاهد این که علیصرفا  اف

مر اقواهب النّاس انّ احقّ النّاس بهذا ال ایها»فرماید: می دیگریت که در خوبه شببمرد، این اسببمی
صراحت جمله« علمهب بامر اللّه فیهأعلیه و  ست، ای را بیان میسکس با  کند که جان مولب در آن ا

  «و عتب العاتب و اعلموا انّی ان اجبتکب رکبت بکب ما اعلب و لب اصبببغ الی قول القا ل»فرماید: می
سراغ بنا (173خوبه )ر.ک: ست اگر آمادگی ندارید به  سنگین ا سیار  شما ب براین، بیعت با من برای 

با آنچه از ابوبکر نقل شببده، به اصببولا  قیاس مع الفارق  مقایسببه کلام علی . لذادیگری بروید
 است زیرا هیچ شباهتی در میان این دو کلام نیست.

شار  معت لی  میببابن شبیه به  سد: مینی  هس از نقل عبارتی  ست این تعجّب علّت جا این در»نوی  ا
 و بود فراوان آن شبببرای  و سبببنگین خلافت بار که بود خلافت ترک خواسبببتار سببببب بدین ابوبکر که

 تمایلات و مختلن هایطبیعت به توجّه با مردم همه به نسببببت قانون یک اجرای رعایت همچنین
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 در را او و بلغ ند تمایلاتش و هوا هایمرکب که ترسیدمی ابوبکر و نمودمی دشوار بسیار شانگوناگون
 مقتضبببای نی  و باشبببدمی آن نظیر و خلافت ترک طالب که کسبببی راه و ... نندبیفک نابودی هرتگاه

ست ست این اقاله درخوا ضی که ا ستن هی در متقا شواری کا شد کار آن هاید  تا آن از رهایی در و با
شد، است ممکن که جایی  و زندمی چنگ خلافت به حیاتش دوران در ابوبکر که بینیبمی چون و بکو

 به مرگ از هس و زندگی در را کار این ضبببررهای و سبببکاردمی (عمر)دیگری به را آن مرگش موقع در
 ابوبکر سوی از خلافت ترک درخواست که شودمی تقویت انسان در گمان این ناگ یر کشد،می دوش

 همان این و باشدمی متضاد دارد شهرت که ابوبکر عدالت با هندار این نتیجه در و است نبوده صادقانه
جّب که اسبببت مولبی مام تع فاق و فسبببق به ابوبکر اگر عکس بر انگی د،برمی را ا  شبببهرت ن

 (1/257 میبب،ابن) .نبود آورشگفت گفتارش با وی کردار تضاد داشتمی
باشبببد. دلیل دوم ابنمیبب در مورد قانونتوجیه ابن رسبببدبه نظر می میبب یعنی مداری ابوبکر بعید 

 گوناگونشان تمایلات و مختلن هایطبیعت به توجّه با مردم همه به نسبت قانون یک اجرای رعایت»
دور از ذهن  اندکی« بلغ ند تمایلاتش و هوا هایمرکب که ترسببیدمی ابوبکر و نمودمی دشببوار بسببیار

چرا که اظهار شگفتی امام  تر است،ابوبکر گفته به نظر صییح الیدید در مورد زهدابیاست. آنچه ابن
بدین خاطر اسبببت که او در زمان حیات خود مسبببوولیت خلافت را سبببنگین و غیرقابل تیمل وانمود 

ر روزهای آخر عمر، مسوولیت کرد و از مردم خواست که او را از این مسوولیت معاف دارند. با اینکه دمی
عفا خلافت بعد از خود را هب به عهده گرفت و آن را به عمر تقدیب کرد، اگر او از روی زهد و تقوا اسبببت

ولیت خلافت بعد از خود را هب به عهده گرفت. این دو کار او بر داد، چگونه اسبببت که بار مسبببؤمی
 اهر متناقض است و قابل جمع نیست.حسب ظ

دَّ 9 شا
ا
ا اما  ـ ل را طَّ شا ا تا یها عا ر   ضا
ست  چنین باورمندمیبب ابن صودکه ا شبیه، این از امام مق صین ت ست عمر و ابوبکر عمل تو  که ا

 امام. کندمی جدا هب از را هاهسببتان شببیر دوشببنده که چنان کردند تقسببیب خود میان را خلافت
 اولاد من له به که مسببلمین سببرهرسببتی برای یا و اسببت سبب اوارتر خلافت به دو آن از که اسببت معتقد

این  الیدید در مورد مقصبببودابی اما ابن (1/258 همان،) .دارد اولویت آیند،می حسببباب به اسبببلام
 عبارت مولبی ذکر نکرده است.

 که عمر با جدّیت تمام برای گرفتن بیعت، به در خانه علیاسبببت  این عبارت یادآور آن هنگامی
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امروز حرص تو بر امارت شببیری بدوش که بخشببی از آن برای خودت باشببد، »: آمد، امام به او فرمود
این و  (1/587 :1394 بلاذری،) ابوبکر ج  برای آن نیسبببت که فردا در دسبببترس خودت قرار گیرد.

 .شبببیری بدوش که قسبببمتی از آن برای خودت باشبببد»به او گفت:  گوید: علیروایت که می
 رود.ستد به شمار می و هس این بخشش سیاسی، نوعی مبایعه و داد (1/29 :1410 دینوری،)

ا10 ها یرا صا
ا

ی ــــ ف ة   ف 
زا و  اءا  حا نا ش    خا

ُ
ظ

ُ
ل ا وا  یغ  مُها

 
شُنُ  کل

 
ا یخ ها س  ارُ  یکثُرُ  وا  ما ثا ع 

 
ا ال یها ارُ  وا  ف 

ا
ذ ت 

ع   ال 
ا ها ن   م 

 کلام درشتی و تندخویی به او زیرا است، عمر طبیعت از کنایه امام مقصودمیبب برآن است که ابن
 صفت دو امام« .است همین عمر خشونت معنای و بود معروف و مشهور خشمناکی در سرعت و

ستعاره عمر طبع برای ست آورده ا  زخب و درشت سخنان با مواجهه از کنایه آن و کلام غلظت ببببب1: ا
 داشتن بببب2. است نی ه زخب از ترسهمگین شودمی وارد کسی به زبان با که ضربتی زیرا است، زبان

 الاعتذار و العبار یکبر و: اسببت فرمودهامام . ..اسببت معاشببرت به مردم میل از مانع که خشببن طبیعت
شاره امام کلام منها: این ست این به ا  و کردمی صادر حکب سریعاً  الهی احکام مورد در عمر که ا

ت، از هس
ّ

ق وا را حکب آن د فتمی خ ند عذرخواهی بود ناگ یر و یا ها» ضبببمیر. ک  طبیعتی به «من
 الیدیدابی ابن (1/258 میبب،ابن) «.است شده خشونت به تعبیر آن از که گرددمی بر «عمر طبیعت»

 در عبارتداند، ها توجه دارد و اهتمام به آن را در زمره کلام فصبببیح مینشبببینی واژهاما چون به هب
سندالایی میعدم ارتباط معناادعای  «کلْمُهَا یغْلُظُ » سند و م را دارای فهب تابد و قا ل آن برنمیه را ین م

لَظ وصن نمییظاهر ا کند، اشکال بهاندک در فصاحت معرفی می را زخب یشود، ز ن است که کَلْب به غ 
وی گ ینش امام از این ن دسببت اسببت، یو الفاظی از ا "قیعم"سببت، بلکه متناسببب با آن یظ نیغل

سد:ستاید و میکلمات را می ست.  اطلاعین کبیا نوی صاحت ا سبیانیبنمیآیا از ف  ،نی که خداوند 
ص صن غلظت تو ست: یچگونه عذاب را با و نْ عَذاب  غَل  یوَ نَجَّ )ن کرده و فرموده ا ظ یو غل (ظیناهُبْ م 

رونی و یکه اج ای بچنانرا غلظت جسبببب آن اسبببت که مکشبببوف و ب رگ باشبببد، یعنی دوچندان، ز ی
ظ یه خدا ما را از آن هناه دهد بببب دوچندان است، غلکاز آنجا که عذاب بببب ش دوچندان باشد، ایدرون

ا دوچندان گشته ین است، گوینچنیا ،ابد و کاری باشدی  وقتی عمق یشود. جراحت و زخب نده میینام
این عبارت ( وی 1/170 الیدید،ابی )ابن «ده شببده اسببتین جراحت شببده اسببت لذا غلظ نامیو چند

ذَارُ »: امام عْت  نْهَا الا  به اصببلش بازگردد یعنی اینکه بسببیار « من»ممکن اسببت بر این باور اسببت که « م 
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داد و اندکی بعد از کرد یا فتوایی میداد سبببکس آن را نقض میآمد که عمر به امری حکب میهیش می
س« من»کرد و نی  ممکن است خواهی میگشت و معذرتآن بازمی شد در اینجا برای تعلیل و  ببیت با

 (1/171 الیدید،ابی ابن) «خواست.شد که عذر مردم را به خاطر اعمالشان مییعنی اینکه بسیار می
الیدید شبباید به خاطر آن باشببد که خودرأیی و ظاهربینی عمر در امور گاه سبببب ابیاحتمال دوم ابن

کرد و عذرشببان را ورد میخبر بود، بسببیار سببریع با عمل آنها برخشببد چون از دلیل عمل افراد بیمی
زیاد بنیا جریان ربیع شبببدندخواسبببت، مبل برخورد با زنانی که در میی  بیرون از خانه دیده میمی

 البته مصادیق احتمال اول بیشترند و با سیاق جمله سازگارتر است. (1/175 )همان: حارثی.
ا11 بُها اح  صا

ا
اکب   ـ ف ن   کرا ة  إ  با ع  قا  الصَّ نا ش 

ا
ا َ ها

ا
را  ل ن   وا  ما خا سا  إ 

ا
ل س 

ا
ا َ ها

ا
ما  ل حَّ

ا
ق  تا

امام از میتوای بلیغ این عبارت، سخنی بیان نکرده و صرفا عبارت شرین  مرادالیدید در مورد ابی ابن
 ضبمیر قولی به بنا»نویسبد: میبب در تعبیری لوین میرضبی در این مورد را شبر  لغوی کرده؛ اما ابن

ست اخلاق و عمر طبیعت از کنایه که «حوزة» به «صاحبها» صود. گرددمی باز او ست این مق سی ا  ک
شواری و صعوبت در کندمی مدارا اخلاقی چنین دارنده با که سی مانند د ست ک  چموش شتر بر که ا

ست سوار ست این شباهت وجه. ا  عین در و شودمی زیادی سختی متیمّل چموش شتر سوار که ا
 و شودمی هاره دماغش بکشد، به سختی کنترل برای را شتر مهار اگر: نیست میفو  خور دو از حال
 با که کسبببی حال اسبببت چنین و کندمی هرتاب هلاکت وادی به را او شبببتر بگذارد آزاد را آن مهار اگر

 دهدمی انجام عجولانه که کارهایی به اگر. کندمی معاشبببرت درشبببت خلق چنین صببباحب فردی
ساد و حال سختی به منجر اعتراض این کند، اعتراض  کارهای بر اگر و شودمی دو آن میان احوال ف
 در اخلال به دهد منتهیمی انجام او که کارهایی بگذارد خود حال به را او و کند سکوت اشعجولانه
 در ضبببمیر که اسبببت این دیگری قول. اسبببت هلاکت موارد از واجبات در اخلال و شبببودمی واجبات

 گاه هر و بگیرد عهده به را خلافت امر که اسبت کسبی خلافت صباحب و بازگردد خلافت به صباحبها
شد عادل سی مانند مبل در بکند را خدا حق رعایت و با ست ک شد سوار چموش شتر بر که ا  وجه. با

 در شببود خلافت امر متولّی کس هر که اسببت این چموش، شببتر بر سببوار با خلافت صبباحب تشبببیه
 ناگ یر آشکار، عدالت راه به آنها هدایت و حق، قوانین وسیله به کارها بخشیدن نظام و مردم با مدارای

  «صاحبها» ضمیر از منظور: که این دیگر قول. کند.. تقصیر و تفری  اگر که شودمی دچار سختی به
 تشبببیه اسببت خور دو با مواجهه که چموشببی شببتر سببوار، به را خود و باشببدمی خودش مقدّس نفس
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 مانند کند اختیار گیریکناره و نکند قیام آن گرفتن در و بکشببد دسببت خلافت امر از باید یا که فرموده
 سببخت آن طلب در و کند قیام خلافت گرفتن برای یا گذارد، و آزاد را آن مهار که چموش شببتر سببوار

 حال این در بکاشببد، هب از آنها وحدت و شببود هراکنده مسببلمین امور نظام صببورت این در که بکوشببد
. شودمی هاره دماغش که کشدمی چنان را آن زمام و است چموش شتری بر سوار که است کسی مانند

شکارتر دوّم معنای به و س اوارتر اوّل معنای به آن، نظام و امام کلام سیاق  به سوّم معنای به و آ
در این جمله وضع حال خود و گروهی از مؤمنان  امام (1/260 میبب،)ابن .است احتمال صورت

در شببخص خلیفه، ی های اخلاقدهد که اگر با وجود وی گیخلیفه دوم شببر  میرا در عصببر خلافت 
خواست با او به مقابله برخی د، کار به اختلاف و مشاجره و ای بسا شکاف در میان مسلمین کسی می

صیّه بنهد شد و اگر مییا مواجهه با خوراتی از ناحیه خلیفه می سکوت کند و بر همه چی   ست  خوا
ید میخورات دیگری  هد فت اسبببلامی را ت یان دو خور قرار اسبببلام و خلا ما در م کرد، در واقع دا 

های بعد، داشتند: خور برخورد با خلیفه و خور از دست رفتن مصالح اسلام. به همین دلیل در جمله
کند و مشکلات روزاف ون مسلمانان از ناراحتی خودش و سایر مردم در آن عصر شکایت می امام

 (1/346: 1375)مکارم ارد.شمرا بر می
ی12 مُن 

ا
اسُ  ـ ف رُ  النَّ م  عا

ا
ه   ل

َّ
ط   الل ب 

ا
خ اس   وا  ب  ما ن   وا  ش  و 

ا
ل اض   وا  تا را ت 

 اع 
 سبببخن این»نویسبببد: میبب میالیدید ج  به معنای لغوی، مراد امام را تبیین نکرده؛ اما ابنابی ابن
شاره امام ست به مردم شدن مبتلا به دارد ا  و بود دل دو و مردّد حرکاتش و اعمال در که مردی د

 و باشدمی عمر خشن و خشک طبیعت از کنایه «شماس» و شده یاد امور از کنایه عنوان به را «خب »
یه اعتراض و تلوّن  مسبببتقیب و داشبببت گوناگونی حالات اخلاقی نظر از عمر که اسبببت این از کنا
 صببورت به را راه طول که اسببت اسبببی و شببتر شبببیه عمر اعمال که اسببت این مشببابهت وجه...نبود

 مردم و نبود منظّب اعمالش در او زیرا کند، طی اسببت تردید و اضببوراب از کنایه که نامنظّب و زیگ ال
 است مردم گرفتاری به اشاره امام سخن که است این دیگر قول ... بودند او نامنظّب اعمال گرفتار

. شد نامنظّب آنها زندگی تفرقه، همین علّت به و آمد هدید کلمه اختلاف و شد مت ل ل آنها کار نظب که
 با کرد صبببر اوّلی با که گونه همان داردمی بیان امام عمر، سببختگیرانه هایخصببلت بیان از هس

 میروم مدّت شدن طولانی ب1: شودمی متذکر زیر توضیح با را امر دو ضمن، در و کرد صبر نی  دوّمی
 و بود مبتلا آن به حقّش رفتن بین از خاطر به که اندوهی سختی ببب2. خلافت امر از حضرت آن بودن
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 اسببلام صببییح اجرای عدم و دین نظام خوردن هب به موجب وی، از خلافت حق فوت که بود معتقد
 .بود نیکو آنها مقابل در صبر که است بوده آزاری از بخشی مستل م امر دو این از یک هر و است بوده

 (1/260 میبب،ابن)
است، مواضع قسب مختلن است، قسب گاه از  اند سوگند امامای که دو شار  بدان نکرداختهنکته

شده که هذیرش سخنی گفته  ست، گاه  سب خورده می آن باب تأکید ا ست، لذا ق شود، گاه سنگین ا
ست. در اینجا به نظر می سخن وجود دارد و گاه حکایت از امر واقع ا سبت به آن  سد انکار ن ی مؤلفهر

های بوده اسبببت. یعنی به خدا سبببوگند مردم در دوران عمر به خاطر روش نظر امام چهارم منظور
های روانی و اخلاقی شبببدند: بار در سبببیسبببتب مدیریتی و حکومتی، به واقع، دچار بیماریخشبببونت

شتگیبیراهه سرگ شی، رنگارنگی و  سرک سخن امام و توان از دچار افراط و تفری (. بنابراین می)روی، 
شن گ ارش شن، اعتقاد به یک منش خ های رسیده از تاریی چنین گفت: خلیفه دوم علاوه بر طبع خ

ی سببیاسببی شببده بود و همین امر توجیه عمر در به نی  داشببت، بدان حد که این منش نوعی سببیره
با طبعی وجود دارد، لذا جامعه عی بود در حضببرت شببوخبود، چون وی مدّ  خلافت نرسبباندن علی

شببدنش به مر هس از مضببروبع (1/186 الیدید،ابی )ابن رود؛ورزی و نرمی هیش نمیملایمت، رفق
لله أنت لو لا دعابة فیک أما و الله لئن ولیتهب لتیملنهب علی الیق الواضبببح و المیجة » امام گفت:

 ن د. که حتی در دوره غارات نی  دست به خشونت ی سیاسی حضرت علیبرخلاف سیره «البیضاء
این منش  (1382تهرانی، ، ر.ک: دلشادم علیی بیشتر، در زمینه منش سیاسی اما)برای موالعه

بار، بدان حد که در حکومت عمر کسببی حق اعتراض نداشببت، اما در حکومت عبمان مردم خشببونت
 کردند.آشکارا اعتراض می

ی13 تَّ ا ــــ حا
ا
ذ ی إ  ضا ه ما یل  ب 

سا ا ل  ها
ا
ل عا ی جا ة   ف 

تَّ اعا  س  ما ما  ة  جا عا ی زا نِّ
ا
یا َ

ا
دُهُم  ف حا

ا
ه   َ

َّ
ل
ا
ی  وا  ل ورا ش  ل ل 

ی تا ضا  ما را تا یبُ  اع  ی الرَّ عا  ف  ل   ما
وَّ
ا  
هُم   الْ ن  ی م  تَّ تُ  حا ر  نُ  ص  را

 
ق

ُ
ی َ

ا
ل ه   إ  ذ 

ر   ها ائ 
ا

ظ  النَّ
سد:داند و میعمَر می عُمر   میبب منظور از این عبارت را هایانابن ستمی که عمر همان راهی نوی  خوا

فت و رفت ماعتی به را خلا گذار ج ها از یکی هب من نقشببببه، طبق که کرد وا  میبب،ابن) «.بودم آن
الیدید در مورد قصببه شببوری و دوران عبمان صببرفا لغات و شببر  تاریخی ارا ه کرده ابی ابن (1/260

 است.
است. زعب ـَ به معنای گمان کردن است، اما زعب ـُ به معنای وانمود « زعب»ی نکته مهب در اینجا واژه
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 )ر.ک: اش خودش بببدانببد یببا مومئن نببباشببببد.کردن چی ی اسببببت کببه واقعیببت نببدارد، گوینببده
در « زعب»معنای  (1405:12/264 منظور،؛ ابن16/316: 1414 ؛ زبیدی،3/10: 1404فارس،ابن

ی جَعَلَهَا»ین منظور حضرت از این موضع معنای دوم است، بنابرا ة   ف 
تَّ ی زَعَبَ  جَمَاعَة   س  ن 

َ
حَدُهُبْ  أ

َ
آن « أ

کرد که من هب ج  ی از آنانب، به عبارتی من را در جمعی قرار داد که ی دوم وانمود میاست که خلیفه
بیه عبارت دانسببت. این عبارت با این توصببین، شببی آنان نبودم و او این را به خوبی میدر حدّ و اندازه

مَا»شببود: ابتدایی خوبه می
َ
ه   وَ  أ

هَا لَقَدْ  اللَّ صببَ یابْنُ  فُلَان   تَقَمَّ ب 
َ
یَافَةَ  أ

ُ
هُ  وَ  ق نَّ نَّ  لَیعْلَبُ  إ 

َ
ی أ نْهَا مَیَل   مَیَلُّ  م 

نَ  الْقُوْب   حَی م   «الرَّ
ا14 غا صا

ا
جُلٌ  ـ ف هُم   را ن  ه  وا  م  ن 

غ    ل ض 
ا

ال رُ  ما ه   الْ خا ر 
ه  عا  ل ص  ن   ما ن   وا  ها  ها

اصابیبن سبببعد به نویسبببد: در عبارت نخسبببت اماممیبب میابن
ّ
 امام از که اشببباره دارد وق

 و. زد باز سببر امام با بیعت از عبمان شببدن کشببته از هس که بود افرادی از یکی و کرد گیریکناره
 دلیل به که اسببت عوفبنعبدالرّحمان به اشبباره لصببهره، الاخر مال: فرمود که امام دیگر سببخن

 کلبومامّ  شببوهر عوفبنعبدالرّحمان زیرا گرفت، را او طرف داشببت عبمان با که سببببی خویشبباوندی
 که این. اسبببت دخترکری  کلبوم امّ  روایتی به و. بود عبمان مادری خواهر او و معی ابیعقبةبن دختر
، وَ  هَن   مَعَ : فرمایدمی امام  دامادی برای عبمان به عبدالرحمان گرایش که است این مقصود هَن 

 باشد بوده خلافت به او علاقه واسوه به امر این که دارد احتمال. داشت نی  دیگری دلایل نبود، صرف
 (1/262 میبب،ابن) .هااین غیر یا برسد او به نهایتاً  (عبمان طریق از) خلافت که بود امیدوار و

. هر چند قوب راوندی معتقد است داندمیطلیه  الیدید منظور از رجل در عبارت نخستین راابی ابن
سعدک ست، زیرا علیابیبن ه منظور،  شته بود. و حا وقاص ا ل آنکه این در جنگ بدر هدرش را ک

این  ...عبدمنافبنباهیبن گونه اسببت: مالکوقاص که نام و نسببب او بدیناشببتباه اسببت، زیرا ابی
با عبمان از من روی گرداند»گوید: که می گفتار علی به خاطر هیوند سبببببی  ، یعنی «و دیگری 

کلبوم خواهر ّمعی  همسببر او بوده اسببت و این امابیبنلبوم دختر عقبةعوف، زیرا ام کبنعبدالرحمان
اما روایتی که درباره حاضببر نبودن طلیه  ... مادری عبمان اسببت و مادر هر دو اروی دختر کری  اسببت

در هنگام تعیین افراد شببوری و شببرکت نکردن او در شببوری آمده اسببت، اگر صببییح باشببد، در این 
وقاص، ابیبن را مادر سعدوقاص است، زیابیزی که به او اشاره شده است سعدبنتوصورت آن کینه

های در مورد دایی شببمس اسببت و کینه سببعد نسبببت به علیعبدبن ةامیبن انحمیة، دختر سببفی
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سران و ب رگان ایشان را در جنگ کشته بود، و در هیچ جا نیامده و معروف نیست  ت که علیاوس
 یک تن از بنی زهرة را کشته باشد تا بتوان به سعد از لیا  نیاکان هدری نسبت کینه داد. که علی

 (1/189 :الیدیدابی ابن)
غَا»در عبارت « رجل»رسببد منظور از به نظر می نْهُبْ  رَجُل   فَصببَ ه   م  غْن  همان طلیه باشببد اما نه به  «ل ضبب 

طلب بود، از این اندوز و جاهالیدید مدعی شده، بلکه بدین جهت که طلیه صرفا مالابیدلیلی که ابن
 رسبباند، لذا از علیای نمیاگر به حکومت برسببد، به او بهره دانسببت امیرمؤمنانرو چون می

به نقل از طبری  [حضور شش نفر در شورا] از نقل نظر مشهورمرحوم خویی هس  رویگردان شد. البته
برای شورا انتخاب « عمر»گر چه از سوی « طلیه» اند کهبیان کرده ب«قیل»با لفظ ب اعبب کوفیو ابن

اما  (3/73: 1358 خویی،)هاشمی .نبود و موفّق به شرکت در جلسه شورا نشد« مدینه»ولی در  ؛شد
بارت طبری و دیگران  :1394 ؛ بلاذری،1/42 :1410 ؛ دینوری،4/230 :1387 ،یطبر  )ر.ک: ع

سیاق و آنچه امام در این خوبه فرمودند که  (5/504 ی جَعَلَهَا»بنابر  ة   ف 
تَّ ی زَعَبَ  جَمَاعَة   س  ن 

َ
حَدُهُبْ  أ

َ
«  أ

نه ناظر به رسبد اگر نگوییب عبارت امام ناظر به فکر عمر بوده ، لذا به نظر می«خمسبة»اند: و نفرموده
گرداند، واقع و آنچه رخ داده، این نظر صببییح اسببت؛ به علاوه ممکن نبود کسببی از فرمان عمر روی

اگر هب در مدینه نبوده، بدون شبببک دسبببتور عمر لازم الإجرا بوده؛ و گرنه چه کسبببی به عبمان رأی 
 مساوی شود؟! ها با رأی علیخلافت داده تا تعداد رأی

ی15
ا
ل ـــــ إ  ن   ـ

ا
اما  َ

ا
  ق

ُ
ث ل  ا

ا
م   ث و 

ا
ق

 
  ال

 
جا اف  ینا  نا یه  با نا ضـــ  ه   ح  ل  ی ث 

ه  وا  وا  نا ف 
ا
ل تا اما  مُع 
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 عبمان که است استعدادی از کنایه الیضنین منظور از ثالث عبمان است، نفج»نویسد: میبب میابن

 را او که چنان کرد،می زمینه این در که اسببت تلاشببی و داشببت مسببلمین المال بیت در تصببرّف برای
شبیه ضی و. آیدمی بالا هرخوری اثر بر ههلویش دو که شتری به اندکرده ت ضنین نفج» اندگفته بع   «الی
 به معتلفه، و نبیله بین: فرمود امام که دیگری جمله. اندازدمی گلو به باد تکبّر روی از که اسببت کسببی

 خاصّ  یازندگی چنین و گذراندمی روزگار آن، هایکبافت و علف ار میان در عبمان که است معنی این
ست چهارهایان ستعاره وجه. ا ست این ا سب و شتر که چنان: ا  و خوردن غذا میلّ  به زیادی اهمیت ا

 دیگر و آشامیدن و خوردن در افراط و خوشگذرانی به ج  عبمان همچنین دهند،نمی انداختن سرگین
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سته شت توجّه دیگری چی  به اقوامش و خودش هایخوا سلمین امور و ندا صالح و م  نظر در را آنها م
 «اللّه مال» از مقصود و دارد قرار حال موضع در «یخضمون» فعل .دید را کار این نتیجه که گرفتنمی
ست المال بیت شدمی شمسعبدبنامیة بنی ،«ابیه بنی» در امام منظور و ا  که دارد احتمال و با

صود شد عبمان اقربای تمام امام مق شد آورده اناث بر ذکور غلبه باب از را ابیه بنی و با ضب». با  خ
 :1362 میبب،ابن) اسببت. عبمان وسببیله به مسببلمین المال بیت از آنها زندگی توسببعه از کنایه «الابل

1/262) 
های او از الیدید هس از شر  لغات، عبارات مربوط به عبمان را شر  تاریخی کرده و بخششابی ابن

بیت المال به خاندان و دوسبتان ن دیکش و اقداماتی که سببب شبد وی به قتل برسبد را گ ارش کرده 
هر چند کارهای گوییب آن اسبببت که آنچه ما در مورد قتل عبمان می»: نویسبببداسبببت و در هایان می

عبمان بدعت بود ولی به آن اندازه نرسببیده بود که ریختن خونش روا باشببد، بلکه بر آن قوم واجب بود 
سته خلافت نمی شای شتاب نکنندهنگامی که او را  شتن او   دانند او را از آن بر کنار و خلع کنند و در ک

ترین افراد از خون اوسببت و خودش در بسببیاری از کلمات خویش به این هاک و من ه نامیرمؤمنا
به خدا سوگند من عبمان را نکشتب و بر قتل او »: موضوع تصریح فرموده است و از جمله گفته است

 (200ب1/199 الیدید،ابی )ابن «.ام و کسی را بر آن وا نداشتبهب تشویق نکرده
ا16 ما

ا
ی ـــ ف ن 

اعا   را
َّ

ل اسُ  وا  إ  ف   النَّ ی کعُر 
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ال ثا ی ین 

ا
ل ن   عا ی کلِّ  م  تَّ ب  حا ان  د   جا

ا
ق

ا
ئا  ل  وُط 

ان   نا سا حا
 
ای شُقَّ  وا  ال

ا
ف ط  ینا  ع  ع  م 

تا ل ی مُج  و  ة   حا
یضا ب 

م   کرا نا غا
 
 ال

شاره امام سخن تماممیبب گوید که ابن ست ایا شته از هس بیعت، برای او بر مردم ازدحام به ا  ک
 و اسببت کرده تشبببیه کفتار یال به بیعت برای را مردم انبوهی و ازدحام کبرت امام. عبمان شببدن

سبت شبیه منا ست کفتار گردن موی زیادی ت شت و قا ب صورت به که ا  به عرب و دارد قرار هب سر ه
 آمدن هیاهی و حضبببرت آن به مردم روآوردن کیفیت. نامندمی عرف را آن کفتار یال بودن انبوه دلیل

 اطراف در مردم ازدحام نهایت به اشببباره عبارت این .اسبببت کرده هیدا کفتار یال به شبببباهت ایشبببان،
ضرت ست ح سنان» از منظور و ا سن «ح سین و ح ضرت آن فرزندان ح شدمی ح  عبای شدن هاره و با

 بوده خوابه ایراد هنگام به حضببرت آن اطراف در نشببسببتن هنگام در مردم فراوانی علّت به حضببرت
 که این یا و شببد ایجاد حضببرت ههلوی دو در که بود آزردگی «شببقّ » از منظور دیگر روایتی به. اسببت

 که شبببده ... نقلشبببد هاره طرف دو از بودند نشبببسبببته اطرافش در که مردم ازدحام علّت به هیراهنش
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ستن مانند بیعت هنگام به روز آن در امیرالمؤمنین ش سول ن سته زانو دو اللّه ر ش  به که بود ن
ست، دادن قرار بدن زیر و زانوها کردن جمع آن و بود معروف «قرفصاء»  آن با بیعت برای مردم چون ا

ضرت شت دو که این تا کردند ایجاد م احمت بودند کرده تجمّع ح ضرت های انگ سیب ح  هایین و دید آ
. بودند ب رگسال حاضران دیگر مانند دو آن که زیرا نیست حسین و حسن مراد و شود هاره ردایش

 قصببد را حسببین و حسببن امام که این دانسببت، باید امّا. کندمی تأیید را اوّل نقل نقل، این و
 (1/264 میبب،ابن) .است ن دیکتر خوبه کل معنای به باشد کرده

داند. اگر دانسته، اما قوب راوندی آن را انگشت ابهام ها می را حسنین« حسنان»الیدید ابی ابن
اینکه  (1/200 الیدید،ابی ابن) ام.گوید چنین معنایی برای حسبببنان ندیدهالیدید میابی چه ابن

در آن موقع بیش از سی سال داشتند و جوانانی قوی  معتقدند: حسنین« حسنان»بعضی در مورد 
  میهاشببب) و زورمند بودند ولی هجوم شبببدید مردم، آنها را در مورد حفاظت از هدر، در تنگنا قرار داد.

 18آید صبببییح نیسبببت، زیرا در به نظر می (5/228 :1376 شبببوشبببتری، ؛3/103 :1358خویی، 
هببببب که عبمان کشببته شببده، بعضببی معتقدند: بیعت با امیرمؤمنان در همان روز  35حجة سببال ذی

جوانان قوی و رشببیدی بودند؛ یعنی اگر بکذیریب سببال سببوم و چهارم  صببورت گرفته که حسببنین
ب جوانان رشیدی بودند و لذا بعید است که آنها زیر دست و  35باشند؛ لذا در سال هجری متولد شده  ه

ضی با تمبل به روایتی که ابن سید مرت شوند.  شعری گفته: ها لگدمال ب میبب نقل کرد و نی  با تمبل به 
سنان» شان را « حَ شرده بودند که هاهای ست. یعنی مردم آنقدر ف ست ها موردنظر ا ش شت  منظور دو انگ

، شببوشببتری) چنین تصببویر نموده اسببت. گذاشببتند و امام فشببردگی آنان را اینروی های همدیگر می
رسد بنابراین باتوجه به معنی فعل مجهول و نی  وضع مجلس امام بعید به نظر می (5/228ش:1376

د و اگر بگوییب منظور از وطیء الیسببنان، لگدمال شببدن نباشبب فرزندکه مقصببود از حسببنان این دو 
رسد، بعضی حسنان را کنار تر میهای ردا، به نظر صییحی شکافتن گوشههاهاست، به قرینه شست

ها به هب توان گفت به هب فشببردند، دسببتلذا می (451 :1387 )رضببی، اسببتخوان بازو معنا کردند.
ها به هب سبباییده شببد، ههلوها آزرده شببد، اما اینکه بگوییب به معنای حسببن و فشببرده شببد، اسببتخوان

به لیا  تاریخی مناسب نیست، اما به لیا  متن خوبه شاید صییح باشد، به علاوه که  سینح
فرمود: دو انگشببت ها را مراد کرده بود، می اند که اگر امامبرخی مانند علامه شببوشببتری مدعی

 (5/229 :1376 )شوشتری، «و شقّ عوفای» همانگونه که فرمود:« وطئ حسنای



 

89 

ه 
قی

ش
شق

ه 
طب

 خ
قی

بی
تط

ل 
لی

تح
 

بن
ر ا

نظ
 م

از
ی

اب
بن

و ا
ید 

حد
ال

ی
ران

بح
م 

یث
م

 

89 

هجوم مردم را برای بیعت نی  تصببویر  229 یا 137مانند کلام طالببیبن ادر دیگر سببخنان علی
ید، می ناع ورز بارها امت عت  هذیرش بی مام از  که ا ناعکرده  ورزی حضبببرت توان دلایلی برای این امت

شد. بامیرمؤمنان نمی (برشمرد: الن ساس با ست بیعت با او ناگهانی و نی  از روی عاطفه و اح  (خوا
واسببت مردم با او بیعت کنند بدون اینکه به برنامۀ او بیندیشببند. امام قصببد داشببت، خامیرمؤمنان نمی

مردم اصببلاحاتی که منظور نظر دارد را بدانند، نسبببت به آن حضببرت بصببیرت داشببته باشببد، یعنی 
گاهانه به برنامهمی های حضبببرت بصبببیرت داشبببته باشبببند تا بعدا خواص و عوام به خواسبببت کاملًا آ

های قبل بیعت کنند و بعدها خواسببت مردم شبببیه دورهامیرمؤمنان نمی (ض نیاورند. جها اعترابرنامه
تا  بدین منظور بود  عت  های مردم برای بی مد ند، این رفت و آ یک کرد که مردم را تیر ته شبببود  گف

شود. دهای اینشبهه ست مردم با آیندهامیرمؤمنان می (چنینی در بیعت او هیدا ن نگری با او بیعت خوا
سکس بیعت  شکلات و ... افق را ترسیب کنند و  سبت به م شیاری ن صیرت کامل به آینده، ه کنند. با ب

خواست با مردم اتمام حجّت کامل صورت بگیرد و بیعت با او بیعتی مبتنی امیرمؤمنان می (کنند. هبببب
 بر هایان حجّت باشد.
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الیدید گروه ناکبین را اصبببیاب جمل، قاسبببوین را ابی اما ابن ؛میبب این عبارت را شبببر  نکردهابن

صفین و مارقین را خوارج معرفی می صیاب  کند که کند. و خبر غیبی هیامبر را در مورد آنان بازگو میا
با تو خواهند جنگید،  الیدید،ابی ابن) فرمود: یاعلی هس از من گروه ناکبین و قاسبببوین و مارقین 

 کند، اما اصیاب صفینالیدید در مورد اصیاب جمل در این موضع اظهار نظر نمیابی ابن (1/201
سخن از الیدید در مواضعی ابیگفتنی است ابن (1/201)همان:  کندرا فاسق معرفی می (قاسوین)

صیاب جمل همه دوزخیتوبه ست، ا شه به میان آورده و معتقد ا سه ی طلیه، زبیر و عای اند ج  این 
شار  مبنی بر توبه و نی  برای موالعه 20/34 )همان: تن که توبه کردند شتر در زمینه توجیهات  ی بی

؛ 24ب14/23؛ 11/122؛ 323ب322، 200، 191، 9/162؛ 215ب6/214 عایشه،طلیه و زبیر ر.ک:
ست (17/254 شان به تواتر رسیده ا شه که هس از وی مدّ  (14/24)همان،  و توبه ای ست که عای عی ا
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ی خود اظهار هشیمانی کرده است. اما تردیدی نیست که گریست و از کردهی جمل به شدت میفتنه
ستی بود که گریه شک ستغفار در درگاه الهی نبود، بلکه به خاطر  در جنگ جمل از ی او از روی توبه و ا
گیرش دیده بود. در این جنگ فرماندهان لشکرش کشته شدند و چی ی ج  عار و ننگ دامن علی

نشببد و در مقابل، امام در این جنگ هیروز شببد و قدرت بیشببتری هیدا کرد و این چی ی نبود که عایشببه 
گوید که مروان از در مورد طلیه نی  خود شبببار  می (365 :1389 )تیجانی، بتواند آن را تیمل کند.

 ی او کرد که درجا کشته شد،که با سکاه امام مشغول جنگ بود، تیری روانه سکاه خود طلیه، در حالی
ای که تیر مروان به طلیه اصبببابت کرد و وی به حال بنابراین در آن لیظه (9/36 الیدید،ابی )ابن

 داندای که وی آن را مستفیض میبهجنگ بود، کدام مورخی توبه وی را نقل کرده است؟! به علاوه تو
ست. (9/162 )همان: شیعه قابل احتجاج نی ست و در مقابل  سوی عامه متفرد ا شمی از   ،خویی )ها

ی وی در صببورتی زبیر نی  اما، اگر از سببکاه خود در میان معرکه جمل جدا شببد، توبه (9/226 :1358
توانست به سکاه را رها سازد. به علاوه او مینه اینکه هر دو  و شود که وی به سمت امام رودمیقق می

شرای  توبه را رعایت نکرده و  شگیری کند، بنابراین زبیر نی   شروی جنگ و خونری ی هی جای فرار از هی
)در مورد فرار زبیر از صینه کارزار جمل اخبار ضد و  بافی غل  به راه انداخت.توان برای او فلسفهنمی

 اثیر،ابن ؛4/509 :1387 ؛ طبری،2/252،255 :1394ذری، نقیض فراوان اسببببت، ر.ک: بلا
 اف ون بر این مولب شار  خود مدعی شده که امام (7/241 :1407 کبیر،؛ ابن3/240 :1385

گوید که استجابت نفرین در دنیا آن دو را نفرین کرد، و نفرین امام مستجاب شد، ولی در توجیه آن می
ست نه آخرت.انجامی طلیه و زبیر در  سر بد ست  (9/39 الیدید:ابی )ابن دنیا شخص ا چنان که م

 ب است.الیدید همه بر اساس تعصّ ابی توجیهات و مغالوات ابن

الیدید در مورد عبارات آخر این بخش صرفا به لیا  لغت شر  ارا ه کرده ابی جالب اینجاست که ابن
و زینت دنیا و به وی ه مفهوم آیه را شر   مو در مورد ناکبین و قاسوین و مارقین منظور از قسب اما

ست، و گرنه دست به چنین توجیهاتی نمی ه   بَلَی»زد: نداده ا
عُوهَا لَقَدْ  وَاللَّ هُبْ  وَعَوْهَا وَ  وَ  سَم  یت   لَکنَّ  حَل 

نْیا ی الدُّ بْ  ف  ه  عْین 
َ
هُبْ  وَ  أ

َ
جُهَا رَاق بْر  ضمیر « ز  ست، آیا گردد؟ میل ببه کدام گروه برمی« هب»اینکه  یث ا

سه گروه، یا دو یا یک گروه برمی سوین دنیاطلب بودند به هر  ضیح باید گفت، در اینکه قا گردد؟ در تو
ست؛ در اینکه معاویه ج  به قدرت فکر نمی کرده تردیدی وجود ندارد و در اینکه طلیه و زبیر شکی نی

کردند طلبی میقدرت هب قدرت طلب بودند شبببکی نیسبببت هس دو گروه میرز اسبببت؛ ولی آیا خوارج
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سانی که ج  لباس ژنده نمی صبح نماز میک شب تا  شیدند. خوارجی که هر  خواندند، همۀ عمر روزه هو
خوردند، دادند ناگوارترین غذا را میخوردند، به خودشبببان سبببختی میگرفتند، غذاهای ناگوار میمی

ند و ... میکوچکترین دروغ نمی که خوارجگفت باطی  فت، ارت ند گرچه  توان گ یا برقرار کرده بود با دن
گفتند ولی به راحتی ممدو  اسبببت، اما تعلق و ارتباط مذموم نی  وجود دارد. خوارج گرچه دروغ نمی

رسببباندند. نتیجه جمع کشبببتند، اهل تهجد بودند؛ اما قربة الی الله مردم را به قتل میمردم را می
ک و دینداری همان خشبببکلجبازی، کج شبببود. باید گفت  ی و جمود در دین میمغفهمی با تمسبببّ

ارتباطی که خوارج با دنیا برقرار کرده بودند با ارتباطی که معاویه برقرار کرده بود یکی است، تنها شکل 
 آن تغییر کرده است.
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ف ز   عا

ن   عا
 :یقول»نویسبببد: داند و میالیدید این سبببخن امام را دلیلی بر اعتقاد اعت الی خویش میابی ابن
 حینئذ أکن لب فإنی الله رسبببول وفاة بعد أولا علیها الیال کانت کما لا ینصبببرنی من وجود لولا

صر واجدا ضتها الخلافة و لترکت ظلمه من الظالب أمکن مکلفا إلا کونی مع للنا ضتها کما الآن لرف  رف
 وجوب أصببیابنا من یقوله ما إلی إشببارة هذا عن  و عوسببة من أهون عندی الدنیا هذه لوجدتب قبل و
 (1/203 :الیدیدابی ابن) «التمکن عند المنکر عن النهی

 حضببور بببببب1: بردمی نام را چی  سببه خلافت هذیرفتن دلایل جمله از امام»نویسببد: میبب میابن
 او بر حجّت ظاهر به زیرا دید،نمی قیام ترک برای دلیلی ببب2. حضرت آن با بیعت برای فراوان جمعیت

 را منکرات که است گرفته علما از خداوند که عهدی بببب3. داشت وجود حق طلب برای یاور و بود تمام
شتن با و نابودکنند را ظالمان و سازند طرف بر شه از را هاستب قدرت دا  اوّل دلیل دو تیقّق. برکنند ری

 رودنمی بین از منکرات یاور، نبودن و امام با مردم نکردن بیعت با زیرا اسببت، سببوّم دلیل تیقّق شببرط
 را «مظلوم سببغب و» ظالب، قدرت از کنایه را «ظالب ظّةک» امام(. شببودنمی سببرکوب سببتمگر و)

رسبببد عبارت به نظر می (1/266 :1362میبب، ابن) «...اسبببت آورده او مظلومیت شبببدّت از کنایه
 تر است.میبب بنابرتاریی به سیاق ن دیکابن

گیری حکومت بر این دو بنا اسببتوار اسببت: خواسببت مردم و هیمان امام بر این اعتقاد اسببت که شببکل
الهی که مورد اخیر بر هایه عدالت خواهد بود، هس برای مردم اسبببت. با توجه به این دو، حکومت، هب 



 

92 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان 
تاب

1397
شماره 

 ،
57

 

92 

ست که از آن به مردم ست و هب برای مردم، این چنین ا ست مردم ا شود. لذا سالاری تعبیر میبا خوا
هذیرد. بدیهی است که هر دو شار  سیاق عبارات امام را دو شرط حکومت را میایشان با توجه به این 

سوق داده شود، افراد موظن به ادای تکلین و نهی کردن مردم چنان  شروط میقق ن اند که اگر این 
ست و  ستگان ا شای ست که حق حکومت از آن   از منکرات خواهند بود. در حالی که تکیه امام چنان ا

ست که در عبارتی دیگر از نهج برهادهندگان آن  لَنَا حَق  »البلاغة یعنی حق حاکمیت از آن  مردم. اینجا
نْ  عْو   فَإ 

ُ
رَی نَاهُ یأ نْ طَالَ السُّ ل  وَ إ  ب  عْجَازَ الْإ 

َ
بْنَا أ لاَّ رَک   یابد.( معنا می22حکمت :1407 رضی،) «وَ إ 

 یههای دو شارح از خطبه شقشقها و تفاوتجدول تطبیق شباهت
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 نتیجه
 الیدیدابی ترین نقد وارد به شر  ابنتوان مهبگرایانه را میتأثیرهذیری کلامی و برخوردهای فرقهبببب 1

شمرد که این نکته را می صّ بر شی از تع ست نا شیعه عنوان نمود.بای وی  ب اعتقادی و عناد با مذهب 
جهت برخورد شبببخصبببی و در  ،با توجیهات،تأویلات، قیاس و مغالوات ناصبببییحرا  کلام امام

خوبه شببقشببقیه در فقراتی از این نکته را  حقیقینمود  .گرایانه مذهبی خویش به کارگرفته اسببتفرقه
 توان به تماشا نشست.می

، شار  معت لی نصّ صریح خوبه را از ظاهر آن به تأویل برده و عباراتی که به طور صریح، امامب 2
نشینی مصلیتی اختیار کرد یا دورانی که به حکومت ه گوشهآن را سند مظلومیت خویش ب در دورانی ک

 است باید آنها را تأویل کرد.داند و معتقد رسید ب دانسته، ظاهر آن را حجت نمی
الیدید ابیداند و نه لفظی؛ اما چنانکه از شر  ابنخوبه شقشقیه را تواتر معنوی میاما، میبب ابنبببب 3

 کند.شبیه به آن را تواتر لفظی معرفی میشود این خوبه و سخنانی فهمیده می
الیدید شر  برخی از فرازهای خوبه شقشقیه را واگذاشته و سکوت اختیار کرده است و ابی بببب ابن4

، به دنبال های ادبی کلام علیدهد که جدای از سببترگی شببر  وی در ارا ه زیباییاین نشببان می
است، چرا که گاهی در هراکندگی و فراوانی مباحث تیمیل عقاید اعت الی خویش بر سخنان امام بوده 

 شانه خالی کرده است. تاریخی از شر  برخی سخنان کلامی و سیاسی امام
ها غلبه دارد در خوبه شقشقیه الیدید که شر  کلامی، ادبی و تاریخی آن بر دیگر جنبهابی بببب ابن5

به وقایع تاریخی به دنبال تیمیل عقاید و کند، گرچه بیشبببتر با رویکرد تاریخی همین روند را دنبال می
میبب علی رغب اینکه آن را تواتر معنوی دانسبببته، به متن عبارت وجهه کلامی خویش اسبببت، اما ابن

های ادبی و بلاغی کلام، از توضبببیح نکات کلامی نی  غفلت نکرده توجه کرده و صبببرفا با ارا ه زیبایی
 شر  وی کمتر مشهود است.است. این در حالی است که نکات تاریخی در 

دست شدن خلافت را میصول خدمات خلیفه دوم و سوم  به الیدید دستابی ب علی رغب اینکه ابن6
دهد، گرچه در مواضبببعی از داند، اما ملاک و معیار مناسببببی برای افضبببلیت در خلافت ارا ه نمیمی

دهد که گویا وی بر این شان میشر  خویش بدان اعتراف نموده است، اما این شیوه از عملکرد وی ن
اند، قامت راست کردند، در جهت انیراف گام برداشته اعتقاد است که افرادی که در دفاع از علی

 گردد.چرا که قیام در برابر حکومت شورش تلقی می
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 مآخذ
 قرآن کریم 

 دار ةمؤ ههسهه :صههالح، قم ق: صههبحیتحقق،1407،ضهه رّ الالحسههینبنمحمد البلاغة،نهج

  الهجرة

بن ب  ا لحههدیههأ ینا میههد د،  زالههدّ ح ل هجشههههرح ق،1378 ، بههدا یق: ن ق ح ت بلاغههة،  ل ا

 ابراهیم، مصر، داراحیاء الکت  العربیة محمّدابوالفضل

لدیناثیر، ابن یةف  ،1364،ابوالحسهههن  زا ها ی الن ی ، تحقیقغر حد مدالزاوی: ال   طاهرأح

 إ ما ی یان  الطناح ، قم: مؤ سة محمد محمودو

  دار بیرو ، دار صادر :التاریب، بیرو  فالکامل،1385،  ابوالحسن  زالدیناثیر، ابن

کان، اابن مدبنخ  مدح یا  ،1397،بکر بابن مح یانالا  وف باءا و   ناءا ن مانب  :تحقیق ،الز

  دارصادر: بیرو ،  باسحسانا

هارون، محمد  بدالسههلال: تحقیق ال رة،مقاییسمعجم ،1404أحمد الحسههین فارس، ابوابن

 الإ لام   الإ لال مکتبة

 الحوزة  ، قم: أدبالعرب لسان ق،1405الدین،جمال منظور، أبوالفضلابن

 الکتاب  نشر دفتر ،البلاغةشرح نهج،1362   ،بن، میثمبحران  میثمابن

 دهادیمحمّ ح: مصهههحّ  السهههالکین، مصهههباح اختیار،1366 ،   بن، میثمبحران  میثمابن

  رضوی قدس آ تان ا لام هایبنیادپژوهشامین ، مشهد: 

بحران ،  میثمابن نگاه از امال نص  مسوولی  و امام  ،ضرور 1385بداشت ،    ،پاییزالم

  اولهشتم، شمارههش  دانشگاه قم،  الپژوی   م فص نامم

  التعارف دار، بیرو : الْمین حسن: تخریج و تحقیقالشیعة،  ق،ا یان1403محسن، ،أمین

  العرب  دارالکتاب :بیرو الْدب،  و السنة و الکتاب ف  الردیر ،ق1397امین ،  بدالحسین،

مد مد :تحقیق الْشهههراف، نسههههابأ ،ق1394یحی ،بنبلاذری، اح یدال م، مصهههر مح  :حم

  الْ  م : بیرو  المحمودی، محمدباقر :تحقیق و ل1959دارالمعارف، 

مد، جان  تونسههه ، مح نم مظ ول ، اول1389تی ئم الم؛ فت  از پسهایکجرویو هاها،توط

 نشر حبی   نژاد، قم:رحیم  ، ترجمم: مرتض  قیفم

 الفکر  البلاغة، بیرو : مطبعة نهج ق، شروح1403 ام  ، حسین، جمعم

ید حسهههین  ی ،  ههه بدالزهراء خط غةا نهج ق، مصهههادر1409،  یده، بیرو :  و لبلا أ هههان
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 دارالزهراء 

 دریا البلاغة(، تهران:نهج با آشنای ) خورشید ،چشمم1382تهران ، مصطف ، دلشاد

   هدنامم در مدیری  و حکوم  دول ، آیین نامۀ ،دلال 1388دلشهههاد تهران ، مصهههطف ، 

 دریا تهران: اشتر،مال 

 تهران: دریا  ،محمود دول  جمال،1382دلشاد تهران ، مصطف ، 

  دار الفکر :بیرو النهایة،  و ق، البدایة1407کثیر،بن ا ما یل ابوالفداءدمشق ، 

 الْضواء  دار بیرو : شیری،     تحقیق: السیا ة، و الإمامة ق،1410،قتیبةابن دینوری،

 ابن روش ینقد  برر ههه ،1390زمسهههتان محسهههن، رفع ، و  هههتایش، محمدکاظم رحمان

  36شمارهنهم، شنا  ،  الشیعم ، فص ناممالبلاغةنهج شرح در  معتزل یدالحد أب

  شهیدی، تهران: انتشارا   یدجعفر:ۀترجمالبلاغة،  نهج ق،1387،حسینبنمحمدرض ، 

 فرهنگ     م 

میثم، ابن البلاغههة نهج شهههرح شهههنهها ههه روش و ،معرف 1387،روح  دهکردی، مجیههد

  48 یزدهم، شماره الحدی ،    ولفص نامم

 ، بیرو : دارالفکر شیریتحقیق:    العروس،  ق،تاج1414د،محم، زبیدی

  صادق امال مؤ سم الفقهاء، قم: طبقا  مو و ة ق،1418جعفر،،  بحان 

  الرض  قم: الشریفالخواص،  تذکرة ق،1418الدین،،شمسجوزی بن بط

 ن إ ما ی یا مؤ سةالإمامة، قم:  ف  الشاف  ،ق1410مرتض ، شریف

 امیرکبیر  :؛ تهرانةالبلاغ نهج شرحف  الصباغة بهج ،1376تق  ، محمدیشوشتر

 الداوری  مکتبة ، قم:الشرائع   ل تا،ب  بابویم،بن    بن صدوق، محمد

 قم  مدر ین ، قم: جامعمالْخبارمعان ،1361بابویم، بن    بنصدوق، محمد 

 وزار  :تهرانجعفری،  ح: محمدمهدیة، مصحّ البلاغ هجن از پرتوی ،1374طالقان ، محمود،

  ا لام  ارشاد و فرهنگ

 مرتض   ، مشهد: نشرال جاج أهل     الإحتجاج،ق1403   ،احمدبن منصور ابو طبر  ،

 محمد :، تحقیقک(الم و  و الْمم )تاریبیالطبر تاریب ،1387،جریر محمدبن بوجعفر، اطبری

  التراث ابراهیم، بیرو : دار بوالفضلا

 الحسین ، تهران: مرتضوی  أحمد: البحرین، تحقیق ، مجمع1375فخرالدین، طریح ،

  ، قم: دارالثقافة الْمال ،1414حسن، بنابوجعفر محمد طو  ،

 دارالاضواء الشیعة، بیرو : تصانیفةال الذریع تا،طهران ، آقابزرگ،ب 
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 ، قم: هجر  العین ق،کتاب1409،أحمد بنفراهیدی، خ یل

 جا المحیط، ب  القاموس تا،ب محمد، مجدالدین، یآباد فیروز

 دار:  باس، بیرو  تحقیق: إحسانالذیل   یها،  و الوفیا   فوا تا،ر،ب شاکمحمدبنکتب ، 

  صادر

 نا ة، قم: ب البلاغ نهج شرحق،1402وحید، احمد، مدرس

البصرة، قم: محقق:  حرب ف  العترة دلسیّ  النصرة و ، الجملق1413،نعمان محمدبن ،مفید

  مفید شیب جهان  میرشفیع ، کنگره    

 مفید  شیب جهان  ، قم: کنگرهالإرشاد ،ق1413، نعمان محمدبن ،مفید

ناصهههر کارل شهههیرازی،  یال ،1375،م ما پ غة، تهران:  نهج بر جامع  و تازه شهههرح لا البلا

  الا لامیةالکت دار

-مرکزدائرةالمعارف إیران:الکبری، الإ لامیةدائرةالمعارفق،1416،کاظممو وی بجنوردی،

 الکبری الإ لامیة

-متنفهمدرالحدیداب ابنهایروش،برر ههه 1390ورفع ، محسهههن،راد، محمد   مهدوی

  6 ول، شماره پژوه ،  ال حدی  پژوهش    م فص نامم  البلاغة، دونهج

  رضوی قدس آ تان مشهد:الْمثال،  مجمع ق،1407نیشابوری، ابوالفضل،میدان 

شم  صحیح:  ید جنه شرح ف  البرا ة ،منهاج1358ال م،بی خوی ، میرزاح ها  البلاغة، ت

 الا لامیة  میانج ، تهران: مکتبة ابراهیم

 


